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تأسيس »ساواک« )مختصر شده عبارت »سازمان اطلاعات و امنیت کشور«( از 
جمله مهم‌ترین رهاوردها و تبعات کودتای تأسف‌بار 28 مرداد 1332 بود. نظام 
نیم‌بند مشــروطه، که طی 12 ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوی جانی 
دوباره گرفته بود، به دنبال کودتا یکســره در معرض تاخت‌و‌تازهای حکومت و 
حامیان خارجی آن قرار گرفت و برای تضمین تداوم موقعیت جدید سازوکارهای 

سیاسی و امنیتی نوینی اندیشیده شد. 
در مقاله پیش رو تلاش می‌شود نشان داده شود که تشکیل و تداوم فعالیتهای 
ساواک اساســاً در راستای پیشــبرد دو هدف عمده، که در همان حال مشی 
همســویانه‌ای را دنبال میک‌ردند، صورت عملی به خــود گرفت: اول، حمایت 
از شیوه سراســر گسترش یابنده اســتبدادی و خودکامه حکومت و سرکوب 
بدون اغماض مخالفان و منتقدان داخلی رژیــم پهلوی؛ دوم، تقویت موقعیت 
سلطه‌جویانه و استقلال‌شکنانه آمریکا و غرب در ایران. پس از سقوط رضاشاه 
قدرت بلامنازع شــهربانی و اداره تأمینات آن سخت دچار رکود شد و در دامنه 
فعالیتهای اساساً ضدانســانی مأموران اداره آگاهی و پلیس سیاسی آن کاهش 
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چشمگیری پدید آمد. به‌ویژه پس از آنكه برخی از مهم‌ترین جنایتکاران پیشین 
شهربانی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند، به تبع آن در نظام خشن پلیسی 
و اطلاعاتی شکل گرفته درتشکیلات گسترده شهربانی هم نقصانی جدی پدیدار 
شــد و تا سالها آن روش ستمکارانه پیشــین در تعقیب و دستگیری، شکنجه 
و زندان مخالفان سیاســی و غیره دنبال نشــد. با این حال دستگاه اطلاعاتی 
ـ جاسوسی شهربانی یکســره از کار نیفتاد. ولی به خاطر تحولات سیاسی ـ 
اجتماعی نوینی که در عرصه کشــور درحال شکل‌گیری بود، روشهای مذموم 
گذشته به‌ندرت درشــهربانی و اداره آگاهی آن مجال بروز و ظهور یافت و این 

روند تا کودتای معروف 28 مرداد 1332 ادامه داشت. 
بدین‌ترتیب طی دوازده سال نخست ســلطنت محمدرضاشاه که جلوه‌هایی از 
نظام مشــروطه و روش دموکراتیک حکومت در عرصه کشور نمودار شده بود، 
دســتگاه اطلاعاتي‌ـ امنیتی و نیز پلیس سیاسی چنداني وجود نداشت. با این 
حال، در برخی مقاطع همین دوران دوازده ســاله دستگاه شهربانی در مسائل 
سیاسی روز دخالت می‌كرد و به ســود یا زیان برخی گروههای سیاسی، دربار 
و غیره وارد عمل می‌شــد. اما این‌گونه اقدامات انســجام یافته نبود و در عین 
حال تداومی جدی هم نداشت. در همان حال رکن دو ستاد ارتش و فرمانداری 
نظامی هم در جنبه‌هایی از امور اطلاعاتی ـ امنیتی و پلیسی دخالتهای مؤثری 
می‌كردند. اما هیچک‌دام از این تشــکیلات یادآور روشهای غیراصولی پیشین 

شهربانی در دوره رضاشاه نبود. 
پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق، در روندی 
تدریجی ولی مداوم، فضای سیاسی، اجتماعی کشور به سوی روشهای ناپسند 
دوران رضاشاه ســیر کرد و هنگامی که در اواخر سال 1335شمسی با تصویب 
قانون تأسیس و تشکیل ساواک ) ســازمان اطلاعات و امنیت کشور( دستگاه 
اطلاعاتی ـ امنتیی انسجام‌يافته‌اي در ایران شکل گرفت، بسیاری از روشهای 
نامطلوب و غیراصولی سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه کشور در حال 

خودنمایی بود.
از همان آغاز امر، آگاهان به امور، به درســتی درک کرده بودند که با تشکیل 
ساواک بار دیگر حکومتگران در مسیری به شدت انحراف‌آمیز راه پیش خواهند 
گرفت. این بار هم دســتگاه اطلاعاتی و امنیتی کشــور قدم در راهی نهاد که 
پیش از آن شهربانی رضاشــاه آن را آزموده و قریب به دو دهه حقوق اساسی 
مردم کشــور را نقض کرده حمایتگر روش استبدادی حکومت شده بود. طرح 
تشکیل ســاواک زمانی ضرورت پیدا کرد که محمدرضاشاه هر روز با تكيه به 
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بيگانگان در مسير احياي حكومت فردي مستبدانه حركت كرده و با حمایت و 
پشتیبانی قدرتهای خارجی مســیری را که قبل از او پدر تاجدارش بر آن نهج 
حکم رانده بود گام نهاد و به تبع آن هرچه روند مشــروطیت‌زدایی و گرایش به 
سوی روشهای اســتبدادی و خودکامه حکومت نمودِ بیشتری میی‌افت ساواک 
هم بر روشهای انحراف‌آمیز اطلاعاتی ـ امنیتی و پلیسی خود می‌افزود. بنابراین 

مبحث پیش‌رو بر فرضیات زیر استوار خواهد بود: 
1. زمانی ضرورت وجودی تأسيس ســاواک احساس شد که حاکمیت پهلوي با 

جلب اعتماد بيگانگان به سوی مشی استبدادی و خودکامه سیر نمود.  
2. قدرتهای خارجی )آمریکا و انگلستان( که به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 
دولت دکتر مصدق را ســرنگون و نظامی دلخواه جایگزین آن کرده بودند ، به 
تدریج تشکیل سازمان پلیسی ـ امنیتی و اطلاعاتی جدیدی را مورد توجه قرار 
دادند که بتواند منافع درازمدت آنان را در ایران تضمین کند و بنابراین این دو 
کشور و بالاخص آمریکایيها پیشــگام تکوین، تشکیل و هدایت ساواک شدند 
تا از یک ســو بتواند بر مخالفتهای داخلی پایان دهد و از سوی دیگر آنان را در 
اهداف اطلاعاتی ـ جاسوســی منطقه‌ای و غیره یاری دهد. بدین‌ترتیب ساواک 
برخلاف آنچه از نامش هویدا بود براي سلب امنیت داخلی و نیز نقض و تضعیف 
حاکمیت و استقلال ایران، در سطوح و شئون گوناگون، گام در عرصه وجود نهاد. 
پیش از آنکه ساواک تشکیل شود فرمانداری نظامی که در رأس آن تیموربختیار 
بود، بسیاری از موانع مشــروطیت‌زدایی و نقض صریح قانون اساسی و سیر به 
سوی روشهای اســتبدادی حکومت را از میان برداشته و با تحکیم موقعیت و 
نفوذ سیاســی ، اقتصادی آمریکا و انگلیس در ایران اینک آماده بود مجموعه 
مسئولیتهایش را )البته( در مقیاسی بسیار گسترده‌تر به مولود جدید )ساواك(‌ 

واگذار كند.

قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق
برخــی از مخالفان دکتــر مصدق قانون امنیت اجتماعی او را که با اســتفاده از لایحه 
اختیارات شــش‌ماهه‌اش از مجلش شــورای ملی تهیه و تصویب نمود به عنوان مقدمه‌ای 
برای تشــیکل ساواک در بیش از چهارســال بعد ارزیابی کرده‌اند. قانون مذکور که شامل 
9 ماده و چند تبصره اســت در اول آبان 1331 از ســوی دکتر مصدق تهیه شــد و مقرر 
مي‌داشت تا سه ماه بعد ضمانت اجرایی خواهد داشت. تردیدی نیست که اقدام مصدق در 
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اخذ اختیار قانونگذاری از مجلس دوره هفدهم از اشــتباهات فاحش دوران نخست‌وزیری 
او محســوب می‌شود و همان مجلس هفدهم هم که این اجازه را به نخست‌وزیر اعطا کرد 
البته گناه مضاعف‌تری مرتکب شد. در هرحال اطلاق نام قانون بر تمام آن مقررات و لوایح 
و ســایر دستور‌العملهایی که از سوی مصدق و یا هر مرجع دیگری تهیه و تصویب شد دور 
از منطق و انصاف است. قانون واژه‌ای است که فقط پس از تأیید و تصویب مجلس شورای 

ملی مفهوم پیدا میک‌ند. 
بدین‌ترتیــب آنچــه تحت عنوان قانون امنیت اجتماعی مصدق معروف شــده اســت 
البتــه اقدامی فراقانونی و باطل بــود. اما در هر حال مقرراتی که تحت عنوان قانون امنیت 
اجتماعی تدوین شد محدودیتهایی برای جامعه سیاسی ـ اجتماعی ایران آن روزگار ایجاد 
میک‌رد و در همان حال مراجع دولتی و حکومتی را برای اعِمال فشار بر مخالفان سیاسی 
و انتقادکنندگان گشاده‌دســت می‌ساخت و دســتاویزی علی‌الظاهر قانونی و رسمی برای 

محدود ساختن آزاديهای فردی، اجتماعی و سیاسی بود. 
گمان می‌رود مصدق که خود را پاسدار نظام دموکراتکی حکومت فرض ميک‌رد با وضع 
این مقررات آشکارا در نقض قانون اساسی مشروطیت گام نهاده بود. مصدق حتی اگر سیر 
حوادث سیاســی‌، اجتماعی داخلی به دلیلی امکان تداوم نخســت‌وزیری او را با مشکلات 
عدیده روبه‌رو می‌ساخت، نمی‌توانســت با اقداماتی از این‌گونه در راستای محدود ساختن 
حقوق اساســی جامعه ایرانی گام بردارد. با این حال نمی‌توان تردید کرد که این مقررات 
و یا چنانکه معروف اســت قانون امنیت اجتماعی مصدق هیچ ارتباط منطقی با آنچه بیش 
از چهار ســال بعد در تشیکلات ساواک متبلور شد ، ندارد. در متن قانون امنیت اجتماعی 

دکتر مصدق چنین آمده بود: 
قانون امنیت اجتماعی مصدق 

متن قانون امنیت اجتماعی که به موجب اختیارات شــش ماهه به تصویب  و امضای 
دکتر مصدق رسیده بود، به شرح زیر است : 

»لایحه قانون امنیت اجتماعی« که به تصویب دکتر مصدق ــ نخســت‌وزیر ــ رسید 
و به وزارتخانه‌های دادگســتری، دفاع ملی، کار، کشور، دارایی و سازمان برنامه جهت 

اجرا ابلاغ گردید: 
مــاده 1. هرکس کارگران و کارمندان کارخانه ها و کارگاههای مشــمول قانون کار و 
بنگاهها را تحرکی به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش 
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نماید، دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا کی سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری 
در نقطه معین خواهد شــد. در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا 

حقوق نیز محروم خواهد بود.
ـــ  اعتصــاب در وزارتخانه‌هــا و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسســات  تبصــره ـ
مربــوط به خدمات عمومی از قبیل آب و برق و پســت و تلفــن و تلگراف و رادیو و 
بیمارستانها و داروخانه‌ها و راه‌آهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی مطلقاً ]ممنوع است[ 

و اعتصاب‌كنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
ماده 2. هرکس کارمندان ادارات دولتی و مؤسســات عمومی را وادار به اعتصاب و یا 
تحرکی به اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در 
ادارات و مؤسســات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات 
داخلــی رفتار و جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت تأثیر قرار 
دادن مراجــع اداری و قضایــی و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند، بازداشــت و 
مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین می‌گردد و همچنین مجازات درباره توطئه 
و مواضعهک‌ننــدگان برای اجرای اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهد 
شد و هرگاه مرتکب، کارمند دولت باشد، در مدت محکومیت و اقامت اجباری از اخذ 

مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.
ماده 3. اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه 
و زد و خــورد و همچنیــن اجتماعاتی که حرکات و تظاهــرات آنها ایجاد اضطراب و 
تشــویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آســایش عمومی را مختل کند، 
ممنوع است. متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم به اقامت 
اجباری خواهند شد. در صورتی که مرتکب، مستخدم دولت باشد، در مدت محکومیت 

تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق محروم خواهد بود.
ماده 4. مأمورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات 
و شناســایی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادســتان می‌فرستند؛ دادستان در صورت 
ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری، قرار بازداشــت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات 
خود را در دادســتاني یا معادل قضایی او انجام و در صورت فقد دلیل، دســتور منع و 
رفع بازداشــت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد، یکفرخواست 
تهیه و به دادگاه می‌فرســتد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل 

شکایت است..
ماده 5. گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین 
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س شوراي ملي ]3719-4ع[ 
ش در مجل

دكتر مصدق و تعدادي از اعضاي كابينه‌ا
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مأمورین انتظامی معتبر است مگر خلافش ثابت شود. 
ماده 6. هرگاه دادســتان یا معادل قضایی او حین وقوع حادثه مستحضر شده، موظف 
اســت که در محل وقوع حاضر شــده و از تحقیقات و مشــاهدات و دلایل و مدارک 
جمع‌آوری شــده صورت مجلس ترتیب داده، طبــق موارد مذکور  فوق اقدام به عمل 

آورد. 
ماده 7. مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم‌مقام آن می‌باشد، رسیدگی باید فوری و 
خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم، بدون فاصله جریان یابد، احکام 

دادگاه جنحه قطعی است.
تبصره ــ در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد، اجرای مقررات این لایحه قانونی 

به عهده فرمانداری نظامی و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است.
ماده 8. مدت لایحه قانون سه ماه از تاریخ انتشار است. 

ماده 9. وزات دادگستری، دفاع ملی، کشور، دارایی، کار و سازمان برنامه، مأمور اجرای 
این لایحه قانونی است.

بر طبق اعطای امتیازات مصوب بیســتم مــرداد 1331 لایحه قانونی راجع به امنیت 
اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است، تصویب می‌شود.

به تاریخ 31/8/1 نخست‌وزیر ـ دکتر محمد مصدق1
چنانکه از متن این مقررات برمی‌آید بســیاری از مفاد و اصول آن آشکارا ناقض قانون 
اساسی و تهدیدکننده حقوق سیاسی مردم کشور بود و در همان دوران هم مورد اعتراض 
بســیاری از افراد و گروههای سیاســی قرار گرفت.2 این قانون موجب شد تا سالها پس از 
تشیکل ساواک و آشکار شدن اعمال خلاف رویه پرشمار آن مخالفان مصدق او را پیشگام 
تشــیکل ساواک خطاب کنند و از این رهگذر انتقادات تندی متوجه او سازند3 و ساواک را 

مولود دوران نخست‌وزیری او بدانند.4
گفته شده است که برخی از نزد‌کیترین یاران دکتر مصدق پس از تصویب و تهیه این 

1. تقي نجاري‌راد. ساواك و نقش آن در تحولات داخلي رژيم پهلوي. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378. صص‌228-227. 
2. محمد زرنگ. تحول نظام قضايي ايران از مشــروطه تا سقوط رضاشاه. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381. ج 2، 

صص 113-112.
3. مصطفي الموتي. ايران در عصر پهلوي. لندن، پگا، مهر 1991/1370م. ج 10، صص 168-167.

4. همان، ص 168.
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مقررات به اصطلاح قانونی راه خود را از او جدا کرده و به صف مخالفان پیوســتند.5 با این 
احوال برخی از آگاهان بر امور به‌رغم انتقاداتی که به این مقررات وارد ساختند از اینکه آن 
را مقدمه تأسیس ساواک بدانند اجتناب ورزیدند. سیاوش بشیری که کتابی درباره ساواک 
تحت عنوان قصه ساواک نوشته است، درباره قانون امنیت اجتماعی مصدق و ارتباط آن با 

ساواک چنین مي‌نويسد: 
 برخلاف آنچه گفته می‌شــود قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( مولود 
قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق نیســت. ســاواک به منظور جمع‌آوری و استفاده 
لازم از اطلاعات خارجی تأســیس شد و قسمت امنیت داخلی این سازمان در ارتباط 
با عوامل مســتقیم و غیرمســتیقم اجنبی فعالیت میک‌رد و حــال آنکه قانون امنیت 

اجتماعی دکتر مصدق برای اعمال حاکمیت و نظرات دولت تنظیم و اجرا شد.6
منصور رفیع‌زاده آخرین نماینده ســاواک درآمرکیا که بعدهــا خاطراتش را در کتابی 
تحت عنوان شاهد به چاپ رسانید ضمن انتقاد از قانون امنیت اجتماعی مصدق که ناقض 
حقوق اساسی مردم کشور بود ارتباطی میان آن با قانون تشیکل ساواک و فعالیتهای آتی 
آن نمي‌‌بيند. رفیع‌زاده بدون اشــاره به ارتباط میــان آن دو دربارة قانون امنیت اجتماعی 

مصدق چنین اظهار عقیده میک‌ند: 
در همیــن اوضاع و احوال، قانون امنیت ملی که در ژانویه 1952 به تصویب رســید، 
بســیاری از حقوق مردم را از بین برد. بــه موجب این قانون اظهارات پلیس یا وزارت 
دادگستری ایران درست تلقی می‌شد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، 
فرد مادامی که بی‌گناهیش ثابت نمی‌شــد، مجرم محســوب می‌شد و می‌شد افراد را 
بدون اطلاع آنها از اتهام، بازداشــت و زندانی کرد. اجتماع بیش از دو نفر ممنوع بود 
و در نتیجه تظاهرات و اعتصابها غیرممکن شــده بود؛ حتی اعتراف به داشــتن نیت 
انجام کاری جرم محســوب می‌شد. دکتر بقایی با تمدید اختیارات ویژه نخست‌وزير و 
حکومت نظامی مخالف بود، زیرا دولت نتوانسته بود به اصلاحاتی که هنگام درخواست 

این اختیارات ویژه از سوی مصدق وعده داده شده بود، دست یابد.7
از مهم‌ترین کســانی که در همان هنگام تصویب قانون امنیت اجتماعی مصدق سخت 

5. منصور رفيع‌زاده. شاهد: خاطرات منصور رفيع‌‌زاده. ترجمه اصغر گرشاسبي. تهران، اهل قلم، 1376. ص‌101.
6. مصطفي الموتي، همان، صص 168 و170.

7. منصور رفيع‌زاده، همان، ص 101.
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بر آن انتقاد کرد دکتر مظفر بقایی کرمانی بود. او در مجلس شورای ملی مضرات بسیاری 
برای آن برشــمرد و آن را مخل آزاديهای مشروع سیاسی و اجتماعی مردم کشور ارزیابی 
نمود و مواردی از آن را بدتر از قانون یاسای چنگیزی دانست و اجرای آن ر ا بیش از آنکه 
متضمن جلوگیری از فعالیت مخالفان قانون اساسی و آزاديهای سیاسی مردم کشور بداند، 
محملی قانونی برای مجازات آزادیخواهان دانســت و به‌طور تلویحی مصدق را شــماتت و 
ســرزنش کرد که پس ار عمری آزادیخواهی و طرفداری از قانون اساسی مشروطیت، خود 

گرفتار روش استبدادی حکومت شده است.8
با تمام این ایراداتی که نســبت به قانون امنیت اجتماعی مصدق گرفته شــده است و 
اساســاً هم بســیاری از این ایرادات بر آن اقدام مصدق مصــداق دارد، اما تردید نمی‌توان 
کــرد که این مقررات قانونی که محــدوده زمانی خاصی هم برای اجرای آن در نظر گرفته 
شــده بود ، هیچ‌گونه ارتباطی با قانون تشیکل ساواک و عملکرد بعدی آن ندارد و چنانکه 
درمباحث آتی هم خواهد آمد پدید‌آورندگان ســاواک و نیز تصویبک‌نندگان قانون آن در 
مجلس هم هیچ اشــاره‌ای به وجود ارتباط میان آن با قانون امنیت اجتماعی دکتر مصدق 

نکردند. 

کودتای 28 مرداد 1332 مقدمه تشکیل ساواک 
هرگاه بتوان مقدمه و آغازی برای روند و دلایل تشــیکل ســاواک قائل شــد، کودتای 
انگلیســی ـ آمرکیایی 28 مرداد 1332 می‌تواند نقطه عطف و عزیمت این جریان باشــد. 
امروزه دیگر کســی در نقش مســتقیم و به شــدت اثرگذار کشــورهای انگلیس و آمرکیا 
درکودتای 28 مرداد تردیدی روا نمی‌دارد. تاکنون درباره این واقعه مهم صدها جلد کتاب، 
مقاله و نوشــته چاپ و منتشر شده است که تقریباً همه آنها بر نقش انکارناپذیر انگلیس و 

آمرکیا در وقوع این رخداد تأیکد و اصرار دارند. 
کرمیت روزولت عامل اصلی کودتا در کتابی که محتوای آن اساساً به این واقعه اختصاص 
دارد، صراحتاً به نقش خود و آمرکیایيها و انگلیســيها در کودتای 28 مرداد 1332 اعتراف 
دارد و نویســندگان پرشمار دیگری که در داخل و خارج ایران به بررسی علل و ریشه‌های 

8. مظفر بقايي‌كرماني. شناخت حقيقت در پيشگاه تاريخ. كرمان، پارم چاپ كرمان، بي‌تا. صص 68-76 و 126-122.
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کودتــای 28 مرداد 1332 پرداخته‌اند، تردید نکرده‌انــد که نقش انگلیس و آمرکیا در آن 
واقعه تأسف‌بار قابل توجه و در واقع تعیینک‌ننده بوده است. 

بدین‌ترتیب باید سازمان ســیا و اینتلیجنس سرویس را طراح و مجری اصلی کودتای 
28 مرداد 1332 در نظر گرفت که با همراهی عوامل ایرانی، دربار و وابســتگان به محافل 
خارجی قدرت در ایران، دولت درحال احتضار دکتر محمد مصدق را به سقوط کشانیدند و 
چنانکه دلخواهشان بود، مهره‌های سر به‌راهی جایگزین آن ساختند تا هر آنچه مي‌خواهند 

در فضای سیاسی مطلوب و بدون مشکلی کسب کنند.9بدین‌ترتیب‌: 
به دنبال ســفر روزولت به تهران، سیا به بررسی طرح عملیات »چکمه« پرداخت که 
اصولاً از طرف )AHOC( و ام ـ آی ـ6 تنظیم شده و به نظر آمرکیایيها بسیار پیچیده 
ســخت و چندجانبه می‌رســید. از این‌رو به دونالد ویلبر مأموریت داده شد طرح قابل 
انعطاف‌تری تهیه کند، که او هم این کار را انجام داد و طرح جدید عملیات »آژاکس« 
نام گرفت. ویلبر با روزولت در بیروت ملاقات کرد و آنها به اتفاق عمال دیگر سیا طرح 
»آژاکس« را مورد بررســی قرار دادند و پس از بررسيها، طرح به لندن فرستاده شد و 
به وســیله مأموران ام ـ آی ـ 6 تکمیل نهایی آن در ژوئن سال 1953 انجام گرفت و 
بالأخره چرچیل که ســرش برای ماجراهای هیجان‌انگیز و دراماتکی درد میک‌رد و از 

این قبیل کارها لذت می‌برد آن را مورد تصویب قرار داد.10
کودتای 28 مرداد 1332 اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای آمرکیاييها و انگلیسيها 
دنبــال میک‌ــرد. آنی‌ترین هدف کودتا از میان برداشــتن دولت مصدق بــود که به انحاء 
گوناگون بر ســر راه نفوذ آنان مشکل‌آفرینی کرده بود. با نیل به این مقصود، هدف مهم‌تر 
تســلط دوباره بر ســر پلهای نفتی ایران در انتظار آنان بود و در این میان آمرکیایيها بیش 
از انگلیسيها سود بردند که تا آن هنگام هیچ‌گاه به‌طور جدی از عایدات سرشار نفت ایران 
بهره‌مند نشده بودند. ضمن اینکه با کودتای 28 مرداد 1332 انگلیسيها هم بخش عمده‌اي 

از منافع از کف داده را بار دیگر صاحب شدند. 

9. براي كســب اطلاعات بيشــتر در اين باره بنگريد به: ديويد وايز و تاماس راس. سيا: حكومت نامرئي. ترجمه عبدالله 
گله‌داري. تهران، اميركبير، 1358. ج 1، صص 118-122؛ شــعبان جعفري. خاطرات شــعبان جعفري. به كوشش هما 
سرشــار. تهران، ثالث، 1381. صص 412-413؛ غلامرضا كرباسچي. روزشمار روابط ايران و آمريكا. تهران، بقعه، 1380. 

ص 88.
10. مصطفي علم. نفت؛ قدرت و اصول. ترجمه غلامحسين صالحيار. تهران، اطلاعات، 1374. ص 463.
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عقد قرارداد کنسرســیوم نفت که در دوران نخســت‌وزیری سپهبد زاهدی عملی شد، 
سرآغاز نیل به این هدف استراتژکی اقتصادی و سیاسی بود. اما آمرکیاييها هدفشان صرفاً 
کســب عایــدات و منافع نفت نبود. این بار آنان به جد بــر آن بودند به عنوان تنها قدرت 
خارجی مســلط در شئون مختلف ایران نفوذ کرده، جای پایی استراتژکی که هدف دائمی 

و بلندمدت آنان را دنبال کند، به دست آورند. 
بدین‌ترتیب بود که هرچه از کودتای 28 مرداد 1332 زمان بیشــتری ســپری می‌شد 
نفوذ و قدرت آمرکیاييها در شــئون مختلف ایران پررنگ‌تر می‌شــد؛ تا جایی که طی کی 
دهه بعد آمرکیاييها بر بسیاری از اهداف اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی ـ امنیتی و فرهنگی 
مورد نظر در ایران دســت یافته بودند و به ســرعت در حال تثبیت موقعیت بلامنازع خود 

در ایران بودند. 
ایران در حوزه جغرافیایی ـ سیاســی بســیار حساسی از دســته‌بنديهای جهانی قرار 
داشــت و بالأخص به ســبب دارا بودن مرزهای طولانی با شوروی سوسیالیستی که در آن 
روزگار رقیبی جدی و درجه اول برای آمرکیا محســوب می‌شــد، سیاستگذاران آن کشور 
به گســترانیدن هرچه بیشــتر حوزه‌های نفوذ خود در ایران احســاس نیازی تمام نشدنی 

مي‌كردند. 
فراموش نکنیم که کیی از اهداف و یا دســتکم دســتاویزهای مهم کودتا جلوگیری از 
نفوذ و رسوخ احتمالی کمونیسم در ایران بود. بدین‌ترتیب خیلی زود محمدرضاشاه و نظام 

حکومتی آن برای آمرکیایيها اهمیت استراتژکی بی‌بدیلی پیدا کردند. 
با چنین اهدافی بود که آمرکیاييها پس از مدتی احســاس کردند نیازمند دســتگاهی 
اطلاعاتی ـ امنیتی هســتند که علاوه بر پایان دادن به مخالفتهای داخلی کشــور یاریگر 
اهداف استراتژکی سیاســی، اطلاعاتی و امنیتی آنان برای مرزهای ایران و نیز سایر نقاط 
جهان باشــد. بنابراین آمرکیاييها از تأسیس ساواک به مراتب بیش از حکومتگران ایران و 
نیز ســایر رقبا و دوستان خارجی خود در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران سود 
می‌بردند. آمرکیايیها به‌ویژه پس از تشــیکل ساواک امیدواری بسیاری به دست می‌آوردند 
تا از طریق این تشــیکلات جدید مخالفان ایرانی را، که تعداد آنان البته رقم پرشــماری را 
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تشیکل می‌دادند، سرکوب كنند و به انزوا بکشانند.11
آمرکیايیها پس ازکودتای 28 مرداد به ســرعت تلاش کردند با گسترش هرچه بیشتر 
سلطه خود بر حکومت پهلوی حضور سایر رقبای سیاسی ـ اقتصادی خود را در عرصه‌هاي 
مختلف ایران تحت‌الشــعاع قرار داده، احساس نیاز همیشگی به حضور خود در ایران را به 
شــاه12 و حکومت او بقبولانند. روند رو به افزایش کمكهای مالی، تســلیحاتی و اقتصادی 
آمریــکا به دولتهای ایران )پس از کودتا( در راســتای نیل به همین مقصود صورت عملی 

مي‌گرفت.13 بدین‌ترتیب، آمرکیا:
1. به رژیم کودتا کمک کرد تا مخالفان خود از اقشــار و گروههای مختلف سیاســی، 
اجتماعی را ســرکوب و تا مدتی آنان را منزوی ســازد. 2. با حل مســئله نفت و کمكهای 
اقتصادی متعدد مشــکلات اقتصادی رژیم را مرتفع سازد. 3. سیاست خارجی ایران را در 
راســتای اهداف و خواســته‌های منطقه‌ای و جهانی خود سوق دهد. 4. با تضعیف و اعِمال 
فشــار بر گروههای مختلف دینی و اســامی زمینه‌های داخلی مخالفت با حضور خود در 
ایران را کاهش دهد. 5. ســاختار اقتصادی را در مسیر وابستگی هرچه بیشتر تغییر جهت 
دهد. 6. با ســرکوب و تضعیف شــدید حزب توده و گروههای چپ زمینه‌های داخلی نفوذ 
احتمالی شــوروی را در ایران به حداقل برساند. 7. با اعِمال نفوذ در انتصاب نخست‌وزیران 
مطیع و طرفدار سیاســت آمرکیا در ایران با انعطاف عمل بیشــتری طرحهای خود را در 
ایران مجرا دارد. 8. با وارد کردن ایران به پیمانهای منطقه‌ای )نظامی و اقتصادی( کمربند 
امنیتــی قابل اتکایی برای تحیکم نفوذ و ســلطه خود در منطقه ایجــاد کند. 9. با اعمال 
سیاستهای فرهنگی ـ اجتماعی دلخواه ایرانیان را به تبعیت از روش زندگی غربی و به‌ویژه 

آمرکیایيها سوق دهد.14

11. براي كسب اطلاعت بيشتر در اين باره بنگريد به: جواد منصوري. تاريخ قيام 15 خرداد به روايت اسناد. تهران، مركز 
اسناد انقلاب اسلامي، 1377. ج 1، صص 16-35؛ شمس آل‌احمد. از چشم برادر. قم، كتاب سعدي، 1369. صص 65-64.

12. در مباحث آتي هرگاه واژه شــاه به كار رود مقصود محمدرضاشــاه پهلوي اســت كه از 25 شهريور 1320 تا 22 
بهمن 1357 در ايران سلطنت مي‌كرد. 

13. محمد اختريان. نقش اميرعباس هويدا در تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران: بهمن 43 ـ مرداد 56. تهران، علمي، 1375. 
صص 18-14.

14. براي كســب اطلاعات بيشتر در اين باره بنگريد به: جواد منصوري. بيست‌و‌‌پنج سال حاكميت آمريكا بر ايران. تهران، 
بي‌نا، 1368. صص 63-42.
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بدین‌ترتیــب با تمهید این مقدمات و مقاصد ریز و کلانی که آمرکیا در ایران به دنبال 
آن بود تأسيس ساواک و به تبع آن تجهیز و راهبری آن توسط سیا و عوامل پیدا و پنهان 
آمرکیا در ایران می‌توانست تأثير شايان توجهی در موفقیت این اهداف داشته باشد. ضمن 
اینکه پس از تشیکل موفقیت‌آمیز ساواک آمرکیايیها باز هم حیطه نفوذ و قدرت خود را در 

عرصه‌هاي مختلف ایران گسترش دادند.15
هارالد ایرنبرگر که کتابی درباره ســاواک به رشته تحریر درآورده است تأسيس ساواک 
را از پیامدهای کودتا برشــمرده است و در این میان بالأخص آمرکیايیها را از عوامل اصلی 
تشــیکل ســاواک معرفی میک‌ند که امیدوار بودند با قدرت و اعتباربخشی به منافع ریز و 
درشتشان در ایران از تجاوز مصون بمانند. او که ساواک را »دوست شکنجه‌گر غرب« لقب 

داده است، نقش سیا در زمینه‌چینی برای تأسيس ساواک را بی‌بدیل ارزیابی میک‌ند.16

15. همان، صص 161-155.
16. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين باره بنگريد به: خواندنيها، س 39، ش 34، شنبه 22 ارديبهشت 1358. صص 29-28 

و 60-58.

كشف چاپخانه زيرزميني حزب توده به دست مأموران حكومت نظامي تهران؛ سرتيپ تيمور بختيار، سرهنگ 
محسن مبصر و سرهنگ مصطفي امجدي براي بازديد حضور دارند. ]7335-4ع[
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پیمان بغداد پیامد کودتای 28مرداد 1332
آگاهان به امور در آن روزگار و نیز پژوهشگران و محققان به درستی عضویت ایران در 
پیمان بغداد را از پیامدهای کودتای 28مرداد 1332 برشــمرده‌اند. این پیمان در راستای 
اهداف بلندمدت سیاســی و استراتژکی آمرکیا در منطقه شــکل گرفت و دولت ایران در 
دوران نخســت‌وزیری حسین علاء بدان پیوســت و آمرکیا نیز به‌گونه‌ای غیر‌رسمی در آن 
مشارکت داشت. هرچند اهداف ظاهری این پیمان بیشتر به همکاريهای اقتصادی و تجاری 
و فنی معطوف بود اما آمرکیايیها و انگلیســیها بیش از هرچیز مقصود نظامی و سیاسی را 

از عقد آن دنبال می‌كردند. 
چهار کشــور عضو رســمی پیمان بغداد )ایــران، عراق، پاکســتان و تریکه(، با حضور 
انگلستان کمربندی امنیتی تشیکل می‌دادند که به تبع آن بالأخص آمرکیا امکان بیشتری 

برای مراقبت و کنترل اطلاعاتی ـ امنیتی رقیب قدرتمندش، شوروی، پیدا میک‌رد. 
پیمان بغداد که پس از خروج عراق از آن در ســال 1337ش/ 1958م به پیمان سنتو 
تغییــر نام یافت تا جایی که به ایران مربوط می‌شــد از پیامدهای مســتقیم کودتای 28 
مرداد 1332 بود که خود مقدمه‌ای برای تشــیکل ســاواک در مدت کوتاهی پس از آن شد. 
بدین‌ترتیب آمرکیایيها قادر می‌شدند با ایجاد پیوندهایی میان سرویسهای اطلاعاتي‌ـ امنیتی 
ســه کشور عضو پیمان ســنتو که تحت نظارت عالیه ســیا فعالیت میک‌ردند، فعالیتهای 
اطلاعاتی ـ امنیتی و جاسوسی خود را در سراسر قلمروها و مرزهای جنوبی شوروی تحیکم 
کنند. از یاد نبریم که ایران و دیگر کشــورهای عضو ســنتو در استراتژ‌کیترین حوزه‌های 

جغرافیایی شوروی، با آن کشور همجواری داشتند.17 
در همان زمان برخی از رجال کشــور از عواقب ســوئی که ممکن بود این پیمان برای 
ایران در پی داشته باشد اظهار نگرانی میک‌ردند و معتقد بودند جبهه‌گیری در برابر شوروی 
قدرتمند، همسایه بلافصل ایران، متضمن هیچ‌گونه سودی برای کشور نیست. اما از آنجایی 
که این پیمان نه در حیطه تصمیم‌سازی رهبران کشور بلکه در چارچوب استراتژی آمرکیا 
صورت عملی به خود می‌گرفت، هیچ‌گاه توجهی جدی به اینگونه آسیب‌شناسيهای دلسوزانه 

17. براي كســب اطلاعات بيشتر در اين مورد بنگريد به: بهرام افراسيابي. ايران و تاريخ. چ 2.تهران، نشر علم، 1369. 
صص 36-38؛ مصطفي الموتي، همان، ج 11، صص 65-56.
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نشــد.18ضمن اینکه علاوه بر مخالفتهایی از این نوع افراد و گروههای سیاســی، مذهبی و 
اجتماعی کشــور نیز با پیوستن به پیمان بغداد )سنتو ( مخالف بودند. اما حکومت با تیکه 
بر پشــتیبانيهای آمرکیایيها تقریباً تمامی مخالفتها را ســرکوب کرد. ترور نافرجام حسین 
علاء از سوی فدايیان اسلام در راستای مخالفت این گروه با پیمان بغداد صورت گرفت.19
عبدالرضا هوشــنگ مهدوی درباره مخالفت شــوروی با انعقاد پیمان بغداد و پیوستن 
ایران به آن پیمان و هدفی که آمرکیايیها از این قرارداد دنبال میک‌ردند ، چنین مي‌نويسد:

شوروی که پس از مرگ استالین سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز را پیش گرفته بود،  
از انعقاد پیمان بغداد و عضویت ایران در آن به شــدت ناراحت شــد و سه یادداشت 
اعتراض‌آمیز پی‌درپی فرستاد. مولوتوف وزیر امورخارجه شوروری در یادداشتی که در 
19 مهرماه 1334 در آســتانه الحاق به پیمان بغداد به کاردار ایران در مسکو تسلیم 
کرد، نوشــته بود : »از اخبار مندرجه در مطبوعات بر دولت شــوروی مســلم شد که 
دولت ایران تصمیم گرفته اســت به اتحاد نظامی تریکه ـ عراق ـ پاکستان معروف به 
پاکت بغداد که در آن انگلیس هم شــرکت دارد ملحق شــود. دولت شوروی راجع به 
این مسئله اطلاعی از دولت ایران دریافت نداشته است ولی نمی‌تواند اهمیت به اخبار 
ندهد. شــوروی لازم می‌داند به همین مناسبت مراتب زیر را اعلام دارد: معنی انعقاد 
پیمان بغداد عبارت است از دسته‌بندی در خاورمیانه و نزدکی که آلتی است در دست 
محافــل متجاوز معینی که علاقه‌ای به تحیکم صلح و امنیت بین‌المللی ندارند. اصرار 
در انعقاد چنین دســته‌بندی در عین حال به منظور حفظ و استقرار مجدد تسلط در 
کشورهای این منطقه می‌باشد. ملحق شدن ایران به این دسته‌بندی نظامی با علاقه به 
تحیکم صلح و امنیت در خاورمیانه و نزدکی سازگار نبوده و با رابطه حسن همجواری 
ایران با اتحاد جماهیر شوروی و تعهدات معلومه قراردادی ایران متناقض می‌باشد.«20

پیش از پیمان بغداد دو کشــور تریکه و عراق در فوریه 1955/ اســفند 1333 پیمانی 
مشــترک امضا کرده بودند که پیمان همــکاری متقابل نام داشــت. در فروردین 1334 
انگلســتان هم به آن پیمان ملحق شد. در اردیبهشت همان سال پاکستان به عضویت آن 
پذیرفته شــد و در نهایت دولت ایران در19مهر 1334 به آن پیمان پیوســت. تا فروردین 

18. مصطفي الموتي، همان، صص 60-58.
19. همان، ص 60.
20. همان، ص 61.
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1358 ایران عضو پیمان سنتو باقی ماند.21 
فریدون ســنجر که ســالها در هیئت نمایندگی ایران در ســنتو حضور داشت تصریح 
مي‌كند که آن پیمان در بردارنده هیچ‌گونه ســودی برای ایران نبود و اساســاً مصوبات و 
طرحهاي در دســت اجرای آن منافی استقلال سیاســی و نظامی کشور بود و در موضوع 
دفاع مشترک در برابر حملات شوروی هم توجه چندانی به تمامیت ارضی ایران نشده بود. 
وی که پس از سالها خدمت در این پیمان به نتایج مستندی مبنی بر ناديده گرفتن منافع 

ایران در آن پیمان دست یافته بود، در این باره چنین نوشته است :  
...خلاصه کلام از روزی که اینجانب به مســائل پیمان بغداد ) سنتو ( آشنا شدم برای 
من مســجل شد که این پیمان کی ســازمان سیاسی تبلیغاتی است و تمام تلاش آن 
در راســتای حفظ منابع نفتی و دفاع از منافع اقتصادی آمرکیا و یارانش در خاورمیانه 
اســت و به همین دلیل هــم آنها ترجیح می‌دادند که دفاع اصلی روی رشــته جبال 

زاگرس انجام شود نه البرز. 
برای اثبات این مدعا که پیمان بغداد از نظر حفظ تمامیت ارضی و دفاع از اســتقلال 
و آزادی کشور ما مأموریتی نداشت و هدف آن حفظ منابع نفتی خاورمیانه در مقابل 
تجاوز شــوروی بود دلائل زیادی وجود دارد کــه کیی از آنها همین اصرار ورزیدن در 
انتخاب خط دفاعی زاگرس بود و دلیل دیگر را می‌توان انتخاب موقعیت اســتراتژکی 
پایگاههای نیروی هوایی، که به وســیله مستشــاران آمرکیایی طرح‌ریزی شد، عنوان 
کرد. پایگاههایــی که در زمان بروز جنگ احتمالی، صددرصد به وســیله آمرکیایيها 
اشــغال می‌شد؛ مثل پایگاه دزفول، بوشهر، بندرعباس، امیدیه، و چاه‌بهار که همه آنها 

پشت خط زاگرس انتخاب شده بود.
دلیل دیگــری که بر این مدعا وجود دارد انجام مانور مشــترکی به نام مانور) دلاور( 
بود که اگر اشــتباه نکرده باشــم در فروردین ســال 1343 با شرکت نیروهای هوایی 
و زمینــی ایران و نیروهــای هوایی و هوابرد آمرکیا در منطقه دزفول انجام شــد که 
مأموریت آن رســانیدن کمک به نیروهایی از ایران بود که روی خط دفاعی )زاگرس( 

دفاع میک‌ردند....
اگــر ما طرح مانور )دلاور( را مورد بررســی قرار دهیم به خوبی روشــن می‌گردد که 
هدف آن هدف پیمان ســنتو بــود. یعنی دفاع منابع نفتی واقع در پشــت ارتفاعات 

21. پيتــر آوري. تاريخ معاصر ايران از كودتاي 28 مــرداد 1332 تا اصلاحات ارضي. ترجمه محمد رفيعي‌مهرآبادي. تهران، 
مؤسسه مطبوعاتي عطايي، 1368. ج 3، صص 87-آ تا 89-آ ]پيوست كتاب[.
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زاگــرس، نه حفظ تمامیت ارضی و دفاع از ســرزمین ایران. بــرای پایه‌گذاران پیمان 
ســنتو از دست رفتن دوسوم خاک ایران مسئله‌ای ایجاد نمیک‌رد بلکه آنچه برای آنها 
ایجاد مســئله میک‌رد تهدید منابع نفتی خاورمیانه بود. آنها این‌طور طرح‌ریزی کرده 
بودند که اگر ایران قصد دارد در مقابل شوروی روی خط دفاعی البرز دفاع کند نباید 
منتظر دریافت کمک از طرف متفقین خود باشد بلکه باید به صورت عملیات تأخیری 
مرحلــه به مرحله در مقابل نیروهای ایرانی احتمالاً می‌توانســتند به کمكهاي آمرکیا 
و متفقینش متکی شــوند آن هم به شرط اینکه در آن مقطع زمانی بین دو ابرقدرت 
ساخت‌و‌پاختهای سیاسی نشده باشد و الّا برای آمرکیا و یارانش از دست رفتن دو سوم 
خاک ایران و افتادن آن به دســت روسها هیچ اهمیتی نداشت و اگر لازم می‌شد تمام 
قسمت شــمالی ایران را دو دستی تقدیم شورويها میک‌ردند مشروط بر اینکه پا را از 
خط زاگرس فراتر ننهند و به منابع نفتی آنها در ایران و عراق و عربستان و کشورهای 
حاشیه خلیج‌فارس کاری نداشته باشند حالا بر سر این ملت محروم مظلوم چه می‌آمد 

به آنها مربوط نبود.
خلاصه کلام به نظر اینجانب تمام دعواها بر ســر لحاف ملا نصرالدین بود. به عبارتی 
دیگر مأموریت اصلی پیمان سنتو دفاع از منابع نفتی خاورمیانه بود نه حفظ استقلال 
و تمامیــت ارضی ایران. ایرانی که کیی از اعضا فعال پیمان ســنتو بود. به این ترتیب 
می‌بینیم که اســتقلال و امنیت کشور ایران در قاموس پیمان سنتو و نظاير آن محلی 
از اعراب نداشــت بالنتیجه این پیمان برای کشور ما جز ضرر هیچ ثمری نمی‌توانست 
داشــته باشد جز اینکه همه ساله مبالغ گزافی صرف هزینه عضویت در چنین پیمانی 

می‌شد که بر دوش این ملت مظلوم سنگینی میک‌رد....22
بدین‌ترتیب پیمان ســنتو متضمن حفظ منافع کشورهای کوچک عضو در منطقه نبود 
بلکه هدف آن دفاع از موقعیت سیاسی و نظامی، امنیتی و اقتصادی آمرکیا و غرب در برابر 
شــوروی و نفوذ در قلمروهای جنوبی آن کشــور بود. آمرکیایيها بر آن بودند با این پیمان 
نفوذ شــوروی و کمونیســم را به سوی کشورهای حاشــیه جنوبی آن کشور سد کنند.23 
و هرگاه در نظر داشــته باشــیم که کیی از دلایل اصلی تأســيس ســاواک مبارزه با نفوذ 
کمونیســم و حزب توده در ایران بود، آنگاه نقش مقدماتی پیمان سنتو در تأسيس ساواک 

22. فريــدون ســنجر. حاصل چهل ســال خدمت: 1316-1355 )خاطراتي مجمل از پاره‌اي ناهنجاريهاي تلخ در گذشته نيروي 
هوايي(. تهران، پروين، 1370. صص 185-180.

23. بيژن جزني. تاريخ سي ساله ايران. تهران، بي‌نا، 1357. ج 2، صص 70-68.
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بیشــتر آشکار می شــود. ضمن اینکه سیا با همکاری ســاواک در سراسر مرزهای شمالی 
ایران با شــوروی اقدامات جاسوسی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای را علیه شوروی به معرض اجرا 
مي‌گذاشــت.24 جهانگیر تفضلی در خاطرات خود به گوشه‌هایی از دلایل پیوستن ایران به 

پیمان سنتو چنین اشاره کرده است: 
پس از آنکه علا در ]هفدهم فروردین ســی‌و‌چهار[ فرمان نخست‌وزیری گرفت و هنوز 
نام وزیرانی که برایش تعیین شــده بود نمی‌دانســت، برای کی عمل جراحی به اروپا 
رفت. در کیی از همین روزهایی که به حضور شــاه رفته بودم ، شاه مطالبی فرمود که 
خلاصه آن این است که: »ما در جنگ اول و دوم جهانی از بيطرفی زیان دیده‌ایم و اگر 
ما وارد پیمان بغداد شــویم آمرکیایيها هم به ما خواهند پیوست و خطر کمونیسم در 
ایران از میان خواهد رفت.« این جمله آخر در پاسخ به عرایض مخلص بود که خلاصه‌اش 

این است که : تصور نمی فرمایند رنجش شدید روسها گرفتاریهایی داشته باشد ؟
شاه به سخنان خود افزود: »شما این سخنان را به رفقای پولیت بورو فعلًا نگويید؛ اما 
در روزنامه خودتان زیانهای بيطرفی را بنویســید. و دو سه مقاله هم برای روزنامه‌های 

عصر، در این باره بنویسید، و به نصیری بدهید که به آنها بدهد.« 
در اینجا شایســته یادآوری اســت که من خیال میک‌نم که شاه این سخنان را برای 
دیگران، و دســتک‌م برای چند ویکل مجلس هم فرموده باشــد، اما هنوز به عبدالله 

انتظام و امینی نفرموده بود، یا دستک‌م به نظر مخلص چنین می‌نمود.
مطالب ایران ما و دو ســه روزنامه دیگر موجب آن شــد که دوســتان پولیت بورو از 
مخلص کم و بیش رنجیدند. زیرا می‌دانستند که چنان مطلبی در آن روزگار، در ایران 

ما، بدون نظر شاه بسیار بعید است. 
این مطلب به زودی در مجلس هم بلندگویانی یافت. شاه هم بعد از مقالات روزنامه‌ها 
به وزیر خارجه فرموده و سفارش کرد که در پولیت بورو هم در این باره بحث کنید.

هنگامی که در مجلس و مطبوعات ایران، تقریباً پیوستن ایران به پیمان بغداد روشن 
شــده بود، علاء، نخســت‌وزیر، که برای کی عمل جراحی در بیمارستانی در پاریس 
بســتری بود، در مصاحبه مطبوعاتی ــ که به وسیله خبرگزاريهای مهم جهان پخش 
شــده بود ــ  پیوســتن ایران به کی پیمان نظامی و رها کردن سیاســت بيطرفی را 

غیرممکن خوانده بود.25

24. همان، ص 185.
25. جهانگير تفضلي. خاطرات جهانگير تفضلي. به كوشــش يعقوب توكلي. تهران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، 1376. 
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به‌رغم مخالفتهای آشکاری که مردم ایران با پیوستن به پیمان بغداد داشتند ، اما شاه 
کــه تحت القائــات آمرکیاييها تصور میک‌رد هرگاه از این اقــدام اجتناب ورزد به زودی از 
سوی شــوروی مورد هجوم قرار گرفته سراسر کشور را کمونیسم فراخواهد گرفت اشتیاق 
کم‌نظیری به عضویت در این پیمان نشان داد.26 حسین فردوست تأیکد دارد که پیوستن 
ایران به پیمان سنتو متضمن سود چنداني برای کشور نبود و صرفاً حربه‌ای هرچند کمتر 
کارآمد در دســت آمرکیا بود تا از طریق آن در برابر رقیب قدرتمندش روســیه شــوروی 
مانور بدهد. فردوســت معتقد است که این پیمان به ســبب عضویت آمرکیا و انگلیس در 
آن به نوعی دنبالــه ناتو در خاورمیانه به‌شــمار می‌رفت.27بدین‌ترتیب آمرکیایيها چنانکه 
دلخواهشان بود از این پیمان براي مقاصد مختلف بهره می‌بردند و چندان برایشان اهمیتی 
نداشت که کشــورهای منطقه‌ای عضو پیمان سنتو در برابر تهدیدات شوروی تا چه اندازه 
از قدرت دفاعی برخوردار هســتند. از جمله این اهداف ایجاد کمربندی امنیتی ـ اطلاعاتی 
و جاسوســی طولانی در سراسر مرزهای جنوبی شوروی در خاورمیانه بود که سازمان سیا 
را قادر می‌ســاخت با بهره‌گیری از یاری دســتگاههای اطلاعاتی ـ امنیتی کشورهای عضو 
سراسر مرزهای جنوبی شوروی در شمال خاورمیانه، اقیانوس هند و مناطق شرقی اروپا را 

تحت کنترل و مراقبت جاسوسی قرار دهد.28
بدین‌ترتیب در شــهریور 1334 دولت علاء موافقت خود را با پیوستن به پیمان بغداد 
اعلام کرد و در مهرماه همان ســال هم مجلسین شورای ملی و سنا لایحه پیمان بغداد را 
مورد تصویب و تأیید قرار داده و موافقت خود را با پیوستن ایران به آن پیمان اعلام کردند 

)27 مهر 1334(.29 

صص 135-134.
26. محمد اختريان، همان، صص 21-20.

27. حسين فردوست. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي: خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست. چ 3. تهران، مؤسسه اطلاعات، 
1370. ج 1، صص 537-533.

28. علي‌رضا ازغندي. روابط خارجي ايران )دولت دست‌نشــانده: 1320-1357(. تهران، قومس، 1376. صص 374-383؛ 
حميدرضا ملك‌محمدي. از توسعه لرزان تا سقوط شتابان: توسعه اقتصادي ـ نظامي و بي‌ثباتي سياسي رژيم پهلوي دوم )1347-

1357(. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي‌، 1381. صص 162-159.

29. محمدعلي سفري. قلم و سياست: از كودتاي 28 مرداد تا ترور منصور. تهران، نشر نامك، 1377. ج 2، صص 222-224؛ 
عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي. سياست خارجي ايران در دوران پهلوي: 1300-1357. تهران، البرز، 1373. صص 236-233.
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با پیوســتن به پیمان بغداد ایران رسماً در مدار کشــورهای غرب قرار گرفت و به تبع 
آن مجموعه تحولات و اقداماتی که در کشور صورت گرفت اساساً در راستای همین هدف 
تعریف و تبیین شــده با غرب به‌ویژه آمرکیا بود. از آن پس هر آنچه در کشــور رخ می‌داد 
نیازمند تأیید غرب و آمرکیا بود. دیگر ایران کشــوری مستقل و قائم بالذات تصور نمی‌شد 
که مســتقلًا برای امنیت ملی و سیاســتهای ریز و کلان خود تصمیم‌گیری نماید. شاه به 
متحدی اســتراتژکی و در عین حال مطیع برای آمرکیا تبدیل شده بود که در سیاستهای 
جهانی و منطقه‌ای آمرکیا جایگاهی مهم و تعیینک‌ننده داشت و بنابراین سیاستگذاران آن 

کشور براي حفظ تحیکم موقعیت خود در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نمیک‌ردند. 
بدین‌ترتیب طرح تشیکل ســاواک هم دقیقاً در چارچوب همین سیاستهای منطقه‌ای 
و جهانی آمرکیا قابل بررســی و تحلیل است. ضمن اینکه پیمان دوجانبه دفاعی آمرکیا با 
ایران که حدود ســه ســالی پس از انعقاد پیمان بغداد و در سال 1337 به امضای طرفین 
رســید در چارچوب همین سیاســت کلی آن کشــور در خاورمیانه و ایران صورت عملی 
بــه خود مي‌گرفت.30 شــاه حداقل پس از کودتای 28 مــرداد 1332 پذیرفته بود که در 
مدار کشــورهای وابســته به غرب و به‌ویژه آمرکیا جای گیرد و به تبع آن آمرکیایيها نیز با 
نوساناتی چند دریافتند که با حفظ و تحیکم موقعیت شاه در رأس حکومت بیش از پیش 
منافع سیاســی، اقتصادی و ...خود را در ایران و به تبع آن در منطقه خاورمیانه تحیکم و 

تثبیت کنند. 
در همان حال چنانچه در مباحث آتی خواهیم دید هدف از تشیکل ساواک البته دفاع 
از حقوق اساســی مردم کشــور و تقویت نهادهای دموکراتکی سیاســی و اجتماعی نبود. 
فعالیت ســاواک فقط درتقویت و تثبیت قدرت استبدادی و مبارزه آن با هرگونه مخالفت 
داخلی سازمان داده شد و بخش اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی آن نیز در راستای همان 

دسته‌بنديهای جهانی و منطقه‌ای دو قطب غرب و شرق ظهور و بروز یافت.31  

نقش سیا و آمریکا در تشکیل ساواک 
ساواک اساساً در پاسخ به هیچ نیاز مغفول مانده کشور پدید نیامد. عملکرد آتی ساواک 

30. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين باره بنگريد به: عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، همان، صص 270-265.
31. همان.
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هم نشان داد که هدف عمده آن تقویت بنیانی نهادهای مدنی، سیاسی، اطلاعاتی ـ امنیتی 
کشــور نبوده است و اصولاً هم طرح تشیکل ســاواک ابتکاری از سوی دولتمردان و هیات 
حاکمه کشــور نبود. مطلعین تصریح دارند که فکر تأســيس ســازمانی با عنوان و کارکرد 
ســاواک از سوی آمرکیایيها قوت گرفت و به حیطه عمل درآمد. حسین فردوست تشیکل 
ساواک را به سیا و آمرکیایيها نسبت می‌دهد و معتقد است این سازمان در راستای توسعه 

شبکه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی منطقه‌ای سیا شکل عملی به خود مي‌گرفت.32
محمدحســنین هکیل روزنامه‌نگار شناخته شــده مصری هم که کتابی درباره انقلاب 
ایران و ریشــه‌های آن نوشته است، با برشمردن علایق و خواسته‌های سیاسی، اقتصادی و 
استراتژکی آمرکیا در ایران پس از کودتای 28 مرداد 32 تشیکل ساواک را مؤثرترین اقدام 
آمرکیا و ســیا ارزیابی میک‌ند که براي تقویت علایق و منافع آنی و بلندمدت آن کشور در 
این منطقه از جهان احســاس نیاز می‌شد. او ساواک را »بیش‌وک‌م شاخه‌ای از سیا به‌شمار 
آورده اســت که عمده فعالیتهای آن در راســتای اهداف آمرکیایيها شکل گرفت و هدایت 

شد.33« 
برخی دیگر از پژوهشــگران به درســتی تحلیل کرده‌اند که بخشی از اهداف آمرکیا و 
ســیا در تأسيس ساواک به طرح آن کشور برای ریشهک‌ن‌سازی کمونیسم و گروههای چپ 
در ایران معطوف بود تا با این تشــیکلات جدید بر مشــکلات احتمالی که گمان مي‌رفت 
از ناحیه این گروهها بر منافع آمرکیا در ایران وارد شــود، جلوگیری كند و در همان حال 
موقعیت سیاسی شاه را در رأس هرم قدرت در ایران از طریق آن تضمین کند34 و علاوه بر 

گروههای چپ، دیگر مخالفان سیاسی، مذهبی او را نیز منزوی و سرکوب کند.35 
برخی پژوهشــگران تأیکد میک‌نند که ســاواک بازوی اجرایی ســیا در ایران به‌شمار 
مي‌رفت و هر آنچه مد روز سیاســت آمرکیا و ســیا در ایران بود از طریق این سازمان اجرا 
می‌شــد و بدین‌ترتیب طرح تشــیکل ساواک از سوی ســیا نیز صرفاً در چارچوب همین 

استراتژی قابل ارزیابی است : 

32. حسين فردوست، همان، ص 289.
33. محمدحسنين هيكل. ايران؛ روايتي كه ناگفته ماند. ترجمه حميد احمدي. چ 4. تهران، الهام، 1366. صص 128-126.

34. ب. كيا. ارتش تاريكي. تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1376. صص 68-65.
35. شمس آل‌احمد، همان، صص 92-87.
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به این جهت کشــور ایران که تا جنگ جهانی دوم برای آمرکیا اهمیت سیاسی داشت 
)و می‌توانســت با افغانستان و پاکســتان و عراق و تریکه، حلقه‌های زنجیر کمربندی 
جنوب روســیه، رقیب آمرکیا، ــ معروف به کمربند ســبز ــ تشــیکل دهد(، پس از 
کودتــای زاهدي، برای آمرکیا اهمیــت اقتصادی هم پیدا کرد. و طبیعی اســت که 
سیاســت خارجی آمرکیا در ارتباط با ایران، ناظر باشــد به تأمین مســتمر و بی‌وقفه 
این دو نوع منافع. اما این سیاســت خارجی، هر چند در درازمدت راســتای واحدی 
داشــته اســت، اما به جهت تلون طبایع دوگانه دولتمردان آمرکیا، گاهی منسوب به 
حزب دموکرات )انگار شــغال( و گاهی منســوب به حزب جمهوريخواه )پنداری سگ 
زرد( در کوتاه‌مدت، ز‌کیزاگهایی را طی کرده  اســت. و سیاست خارجی واحد آمرکیا 
را در ایــران، بــا دو نوع تظاهر، گاهی به ظاهر متضاد، نمایان ســاخته اســت. عامل 
اجرای سیاســت خارجی آمرکیا، در بیرون مرزها، سازمان مخوف »سیا« است. معلم 
و رهنموددهنده اصلی ســاواک ایران. اما خود »سیا« به تبع کاخ سفیدنشینان )گاهی 
دموکــرات گاهی جمهوريخواه( گاهی هویج‌دهنده اســت و گاهی چماق‌زننده. و این 

چنین است که ساواک الزاماً باید سیابازی کند.36
قرینه دیگری که محققان را به نقش سیا در تشیکل و راهبری ساواک هدایت مي‌كند 
عملکرد بعدی آن اســت که همزمــان با چرخش و تغییر و تحولاتی که در سیاســتهای 
دولتهای احزاب دموکرات و جمهوريخواه آمرکیا بروز میک‌رد و به تبع آن سیاســتگذاری و 
نگرش آن کشور در مناطقی نظیر ایران دچار دگرگونيهای مشابهی می‌شد، در نوع عملکرد 
ساواک هم که اقدامات و فعالیتهای آن تابعی از سیاستها و خواسته‌های سیا بود، تغییراتی 
همسو رخ می‌داد. چنانکه وقتی دموکراتها سیاست ویژه‌ای را پیش روی دولتمردان پهلوی 
قرار می‌دادند، به تبع آن رفتار ساواک نسبت به مخالفان و سایر وظایفی که برعهده داشت 
در چارچوب همان طرحهای اعلام شده شکل می‌گرفت و زمانی که جمهوريخواهان اعمال 
سیاستهای خشن‌تری را به شاه توصیه میک‌ردند، همزمان با آن سیا هم ساواک را به همان 

مسیر سوق می‌داد. بدین‌ترتیب: 
 اما این سلایق دوگانه در اعمال سیاست یگانه جهانخواری آمرکیا، باید به دست »سیا« 
اجرا شــود. و »ســیا« در هر کشــوری از جهان، ایادی بومی خود را دارد. سازمانهای 
وابســته به »سیا« اما با اســامی منطقه‌ای چنانکه موساد )در اسرائیل ( و ساواک )در 

36. همان، ص 93.
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ایران(. و هر کدام از این سازمانهای منطقه‌ای، نگاه میک‌نند به دست استاد. یعنی که 
سیا. و سیا با شیوه‌ای دوگانه اعِمال‌نظر و نفوذ میک‌ند. گاهی به سلیقه دموکراتها که 
به ظاهر نرمخو هســتند و طرفدار اعِمال »هویج« و گاهی به ذوق جمهوريخواهان که 

جانبدار درشت‌خویی هستند و اعمال »چماق«.37
احمد فاروقی و ژان لوروریه که فصلی از کتاب مشترکشان ایران بر ضد شاه را به ساواک 
اختصاص داده‌اند و از آن تحت عنوان»چشــم و گوش شاه« نام می‌برند، تصریح میک‌نند 
که: » این ســازمان پلیسی ـ اطلاعاتی اساساً تابعی از دستگاه اطلاعاتی آمرکیا، سیا، بود و 
بر آن بود تا از طریق این سازمان جدید اهداف اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی خود در ایران 
و سایرکشــورهای منطقه را تسهیل بخشد.38« جان. دی. استمپل کارمند بخش سیاسی ـ 
اطلاعاتی سفارت آمرکیا در تهران هم دیدگاهی مشابه دربارة نقش سیا در تشیکل و تجهیز 
ساواک دارد و تأكيد میک‌ند که: »سازمان امنیت و اطلاعات کشور ]ساواک[ ...آمیزه‌ای از 

اف. بی. آی]F.B.I[ و سی. آی. ای)C.I.A( آمرکیا بود.39«
منصور رفیع‌زاده آخرین نماینده ساواک در آمرکیا هم در جای‌جای کتابش تصریح دارد 
که آمرکیایيها و سیا در تشیکل ساواک و هدایت و راهبری آن نقش کلیدی برعهده داشتند 
و به‌طور تلویحی اشــاره میک‌ند که بسیاری از فعالیتها و اقدامات داخلی و خارجی ساواک 
درطول 22 سال حضور آن در عرصه کشور با کمكهای سیا صورت عملی به خود گرفت.40

مینو صمیمی هم در خاطرات خود می‌نویســد: »شاه در سال 57]19[ به کمک مالی 
و فنــی آمرکیایيها ســاواک را پایه‌گذاری کرد و آن را ...به عنــوان حربه اصلی خود برای 
سرکوبهای سیاســی در ایران به کار گرفت.41« و پژوهشگری دیگر به درستی خاطرنشان 
میک‌ند که: »مبتکر ســاواک آلن دالس رئیس وقت ســازمان سیا بود و تأسيس ساواک را 
کیی از شاهکارهای پلیسی خود مي‌دانست.«42بدین‌ترتیب آشکار است که تشیکل ساواک 

37. همان، ص 97.
38. احمد فاروقي و ژان لوروريه. ايران بر ضد شاه. ترجمه مهدي نراقي. تهران، اميركبير، 1358. صص 146-141.
39. جان. دي. استمپل. درون انقلاب ايران. ترجمه منوچهر شجاعي. تهران، رسا و نگارش، 1377. صص 20-19.

40. ساواك عامل وحشت. تهران، جهان كتاب، 1379. ج 3، صص 85-88 و 98-89.
41. مينو صميمي. پشــت پرده تخت‌طاووس. چ 2. ترجمه حســين ابوترابيان. تهران، اطلاعات، 1369. ص 38؛ مازيار 

بهروز. شورشيان آرمان‌خواه: ناكامي چپ در ايران. ترجمه مهدي پرتوي. تهران، ققنوس، 1380. ص 287.
42. اسكندر دلدم. اسرار زندان اوين )ساواك در بازيهاي آسيايي، اعترافات جلاد توانگري، فعاليت ساواك عليه اقليتهاي 
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نه به عنوان پاســخ به نیازی داخلی مطرح شــد و نه اینکه دولتمردان و حکومت پهلوی 
مبتکر آن بود و هرگاه در آن مقطع تاریخی آمرکیايیها وجود چنین تشــیکلاتی را ضروری 
تشخیص نمی‌دادند چه بسا تشیکل این سازمان تا سالها بعد به تعویق می‌افتاد و یا هیچ‌گاه 

تأسيس نمی‌شد.43
ویلیام سالیوان آخرین ســفیر آمرکیا در تهران هم بر این نکته تأیکد دارد که تشیکل 

نژادي، آرش، پرتاب گوجه‌فرنگي به صورت شاه سابق، اختلاف بختيار با شاه سابق(. تهران، بهروز، بي‌تا، ص 12؛ تقي 
نجاري‌راد، همان، صص 46-49؛ ســعيده لطفيان. ارتش و انقلاب اســامي. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380. 

صص 114-106.
43. بهرام افراسيابي، همان، صص 43-50؛ جواد منصوري. تاريخ قيام 15 خرداد به روايت اسناد، همان، ج 1، صص 41-45؛ 

تقي نجاري‌راد، همان، صص 45-41.

تيمور بختيار و اسدالله رشيديان دو تن از عوامل كودتا در حاشيه يك ميهماني ]12663-3ع[
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ساواک از ابتکارات سیا بود و همین سازمان بود که طرح تشیکلاتی و چگونگی تأسيس و 
فعالیت ساواک را در اختیار حکومتگران ایران قرار داد. به اعتراف سالیوان: »در سال1957 
سازمان سیا طرح و چارچوب تشیکلاتی کی سازمان جدید اطلاعاتی را به شاه داد و خود 
در تأســيس و سازمان دادن آن مشــارکت کرد. این تشیکلات که به نام سازمان امنیت و 
اطلاعات کشــور نامیده می‌شــد به زودی به نام مخفف آن یعنی ساواک شهرت یافت.44«  
سالیوان اضافه میک‌ند که تمام اطلاعات خود پیرامون تشیکلات و نحوه فعالیت ساواک در 
ایران و سایر نقاط جهان را مدیون سیا است که قبل از ورودش به ایران )به عنوان سفیر(

مأموران آن سازمان در اختیار وی قرار داده بودند.45

دلایل داخلی تشکیل ساواک 
در واقع دلایل داخلی تشــیکل ساواک از علل و دلایل خارجی شکل‌گیری این سازمان 
قابــل تفکیک و متمایز نیســت. مجموعه علل و عواملی که در آن روزگار بر شــکل‌گیری 
سیاســت و روکیرد خارجی حکومت اثرگذار بود، با سلســله تحولات سیاسی ـ اجتماعی 
داخلی پیوندی نزدکی داشــت. از آنجایی که امنیت ملی و روکیرد کلی سیاست داخلی و 
خارجی کشور در راستای اهداف و استراتژی منطقه‌ای و جهانی غرب )و دراقع آمرکیا( در 
حال شــکل‌گیری بود، تشیکل نهادها و سازمانهایی نظیر ساواک نیز نمی‌توانست جدای از 

این مجموعه تحولات صورت عملی به خود بگیرد. 
هرگاه در نظر داشــته باشــیم که دقیقاً پس از کودتای انگلیسی ـ آمرکیایی 28 مرداد 
1332 افراد و گروههای سیاســی و مذهبی پرشماری در برابر حکومت کودتا موضع‌گیری 
کردند، آن‌گاه در‌میی‌ابیم که ســرکوبی و از میان برداشــتن این گروههای پرشمار مخالف 
فقــط در راســتای تحیکم موقعیت حکومت رخ نمی‌داد که تصور شــود ســاواک و نقش 
آتی آن در ســرکوب مخالفان صرفاً موضوعی داخلی بوده اســت. به عبارت دیگر سرکوب 
و منزوی ســاختن گروههای مختلف سیاســی، اجتماعی و مذهبی کشــور صرفاً خواسته 
محمدرضاشــاه نبوده اســت بلکه حامیان خارجی او و در راس آنها آمرکیا نیز براي حفظ، 
تداوم و تحیکم موقعیتش در عرصه‌هاي مختلف کشــور سخت خواستار از میان برداشتن 

44. ويليام ساليوان. مأموريت در ايران. ترجمه محمود مشرقي. تهران، هفته، 1361. ص 69.
45. همان، ص 71.
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این‌گونه مخالفتها بودند. به‌ویژه این که دیگر آشکار شده بود رژیم پس از کودتا در حد کی 
دست‌نشــانده آمرکیایيها ظاهر شده اســت و در نهایت نیز روند وابستگی آن به آمرکیا در 
ســطوح مختلف گسترش انکارناپذیری یافت. ضمن اینکه هرگاه بپذیریم آمرکیایيها و سیا 
در طرح و تشیکل ساواک نقشی کلیدی برعهده داشته‌اند بنابراین تعریف و تعیین گستره 
وظایف آن در حوزه داخلی و سرکوب مخالفان پرشمار رژیم نیز تا حد زیادی از سوی سیا 
صورت عملی به خود گرفته اســت. بی‌مورد نبود که برخــی از محققان و آگاهان به امور 
در همان روزگار تصریح میک‌رده‌اند که ســاواک به‌گونه‌ای عمل میک‌ند که گویا شــاخه و 

زیرمجموعه‌ای از سیا بوده است .
منابع موجود به گوشه‌هایی از علل داخلی ضرورت یافتن و طرح تشیکل ساواک چنین 

اشاره کرده‌اند: 
از کودتــای 28 مــرداد 1332 به بعد، نقش اساســی ارتش این بود که شورشــهای 
دامنه‌داری مثل شــورش کردهای جوانرود و یا قشــقاییهای فارس را ســرکوب کند 
و هر مخالفی را ســر جای خود بنشــاند. بــا افزایش این اقدامات در گوشــه و کنار 
کشــور، مقامات مملکتی به این نتیجه رســیدند که اعمال ضد شورشــگری باید به 
وسیله سازمان دیگری که وابسته به ارتش باشد انجام گیرد. در آن سالها، سرویسهای 
اطلاعاتــی موجود در ایران مثل اداره کل آگاهی شــهربانی و رکن دوم ســتاد ارتش 
مورد تجدیدنظر و بازســازی قرار گرفت. تا آن وقت اداره آگاهی تحت نظر شهربانی و 
اداره رکن دوم تحت پوشش ارتش بود. اما در این زمان )1335( اداره‌ای تحت عنوان 
سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( تأسيس شد که سازماندهی، اداره و تربیت 

کارمندان آن به آژانس مرکزی اطلاعات )سیا( سپرده شد.46 
منوچهر هاشمی آخرین مدیرکل اداره هشتم ساواک )ضد جاسوسی( که پس از سقوط 
رژیم پهلوی کتابی درباره کارنامه ســاواک منتشر کرده است، با بر شمردن روند سرکوب 
مخالفان سیاسی رژیم پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332 از سوی فرمانداری نظامی، 
ضرورت تداوم یافتن سیاست سرکوب مخالفان در سالهای آتی حیات رژیم پهلوی را توسط 
ســازمانی کارآمدتر، از دلایل مهم تشیکل ساواک برمی‌شــمارد. در بخشهایی از اظهارات 

هاشمی چنین می‌خوانیم: 

46. منوچهر هاشمي. داوري؛ سخني در كارنامه ساواك. لندن، ارس، 1373. صص 97-96.
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اگرچــه موفقیت و عملکرد فرمانداری نظامی تهران در تلاشــی حزب توده و فدايیان 
اسلام و قطع بسیاری از ارتباطات ســازمانهای اطلاعاتی کشورهای بیگانه، مثل کی. 
جی. پی و عوامل داخلی آنها بسیار درخشان و چشمگیر بود و توانایی آن سازمان را در 
ایجاد امنیت و مراقبت از نفوذ و عملیات عوامل بیگانه نشان می‌داد، ولی نمی‌توانست 
برای همیشــه دوام داشته باشــد. زیرا وظیفه فرمانداری نظامی که در عرف سیاسی 
دنیا، به حکومت نظامی معروف است مربوط و محدود به دوره مشخصی است که طی 
آن نیروهای مخرب را قلع و قمع و با عوامل آشــوبها و ناآراميها مقابله بکند و پس از 
برقراری آرامش جای خود را به حکومت قانون و دولت قانون و داوری دســتگاههای 
قضایی کشــور بدهد. به علاوه استمرار حکومت نظامی در کی رژیم اسباب نارضایتی 
مردم و دلیل بی‌پایگاه بودن رژیم و اجبار تیکه آن به ارتش، مآلاً ارعاب مردم اســت 
که به حکومت چکمه و ســر نیزه معروف است و با ادعای دموکراسی یا تظاهر به آن 

همخوانی ندارد.
در این رابطه ذکر این نکته نیز حائز اهمیت زیاد است که رودررویی ارتش که همواره 
در ایران کی نهاد محبوب و مورد احترام بوده اســت، بــا مردم، نه به صلاح مملکت 
بوده و نه به صلاح نظام و دولت. وظیفه ارتش حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی کشور 
و حراست از مرزهای آن است، نه درگیری با مردم. اگر شرایط آن روزی ایران ایجاب 
کی حکومت نظامی مقتدر و قاطع را میک‌رد، شــرایط بعدی هم ایجاب انحلال فوری 
آن را میک‌ــرد، اما در اوضاع و احــوال آن روزی ایران و خاورمیانه که مملکت و نظام 
کشــور ما از هر ســو مورد حملات شــدید مخالفین خارجی و داخلی قرار گرفته و 
استقلال و تمامیت ارضی آن در معرض تهاجم بیگانگان بود، انحلال فرمانداری نظامی 
به مصلحت رژیم نبود، مگر این که سازمان دیگری وظایف امنیت داخلی و مراقبت از 

نفوذ عوامل بیگانه و مقابله با تحرکیات آنها را به عهده می‌گرفت ....47 
منوچهر هاشــمی با برشــمردن خطرات متعددی که از ناحیــه مخالفان داخلی رژیم 
پهلوی را تهدید میک‌رد و این خود نیازمند تأســيس ســازمانی پلیسی ـ اطلاعاتی بود که 
بر این مخالفتها پایان داده از میانشــان بردارد، تصریح میک‌ند که آمرکیایيها مدتها قبل از 
تأســيس ساواک دست به سازماندهی و تجهیز مجدد واحدهای اطلاعاتی ارتش زده بودند 
و هنگامی که نتایج دلخواه از آن حاصل نشــد، تشیکل سازمانی جدید را مورد توجه قرار 

47. همان، صص 98-97.
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دادند که در هیئت ساواک ظهور و بروز یافت.48 به گفته او : 
اما هیچک‌دام از سازمانهای یاد شده، اعم از فرمانداری نظامی و واحدهای ضد اطلاعات 
در ارتش و شــهربانی و ژاندارمــری، واجد آن خصوصیات جامعی که کی ســازمان 
اطلاعات و امنیت باید داشــته باشد نبودند. فرمانداری نظامی بنا به ذات نظامی خود 
از جامعه فاصله داشــت و خود را به عنوان کی قدرت فائقه برای مقابله با حرکتهایی 
که بر ضد نظام و رژیم برخاســته بودند یــا احتمال به وجود آمدن آنها در آینده بود، 
شناسانده بود. در حالی که کی سازمان اطلاعاتی بنا به طبیعت کار و اصل پنهانکاری، 
می‌بایســتی در کی چهارچوب جدا از هیاهو، و حتی به صورت نامرئی عمل میک‌رد، 
نه به صورت ســازمان شناخته شــده پرهیاهو. وظیفه ضد اطلاعات واحدهای نظامی 
و انتظامــی هم محدود به حوزه کار خود بود، لــذا با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، 
تصمیم مقامات کشــور، باز هم صلاحدید کارشناســان غربی، و عمدتاً آمرکیا، بر آن 
شــد که در ایران هم مانند تقریباً همه کشورهای پیشرفته دنیا، به منظور جمع‌آوری 
و تمرکز اطلاعات مورد نیاز کشــور از لحاظ امنیت داخلی، و تأسيس واحد اطلاعات 
خارجی، و ضد جاسوسی در آن، سازمانی به وجود آید و کلیه فعالیتهای ذکر شده در 
آن ســازمان متمرکز شود. با این قصد و نیت بود که سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
در ماههای پایانی سال 1335 تولد یافت و مجوز تأسيس آن از تصویب مجلس شورای 

ملی گذشت.49
آنچه مسلم بود و برخلاف نظری که برخی طرفداران سیاسی رژیم پهلوی ابراز کرده‌اند 
تشیکل ســاواک گامی در جهت تحیکم و تقویت پایه‌های امنیت ملی و استقلال سیاسی 
کشــور نبود و در این راستا مشابهتهای بسیاری با نظام پلیســی ـ امنیتی شهربانی دوره 
رضاشــاه داشــت که صرفاً براي تقویت پایه‌های نظام اســتبدادی و دلخواهانه او فعالیت 
میک‌رد و آنچه هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت احترام و حمایت از حقوق اساســی ملت و 

تقویت پایه‌های نظام حکومت مشروطه بود.
بنابراین می‌شــود گفت که به لحاظ داخلی ســاواک ســازمانی بود که اساســاً برای 
رودررویی با مردم کشــور از اقشــار و گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی پا در 
عرصه وجود نهاد و هدف از تأســيس آن تقویت پایه‌هاي قدرت اســتبدادی حکومت بود 

48. همان، صص 99-98.
49. همان.
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که نشانه‌هایی آشکار از وابستگيهای خارجی داشت، در برابر میلیونها مردمی که از حقوق 
اساسی اجتماعی، سیاسی و فردی خود محروم شده بودند. به نوشته کیی از پژوهشگران: 
در تاریــخ معاصر ایران نام ســازمان امنیت همواره با ترس و وحشــت باقی اســت. 
همان‌طــور که در جای خود دیدیم رضاخان برای دوران اســتبداد خود نظام امنیتی 
خاصی داشت که محصول آن جنایات بسیار بود. هیئت حاکمه ایران بعد از شهریور 20 
باز هم درصدد بود چنان نظامی را برقرار سازد ولی مقابله و نهضت ملت این مجال را 
نمي‌داد و اینک کودتای 28 مرداد این فرصت را به دست داده بود. فرمانداری نظامی 
مهم‌ترين رکــن حکومت زاهدی بلافاصله بود و تیموربختیار تصدی آن را داشــت و 
دو واحــد اطلاعاتی )اطلاعات ارتش و کارآگاهی پلیــس( را هم اداره میک‌رد و چون 
کودتا تحت نظر آمرکیا انجام گرفته بود در همه مواضع قدرت آمرکیا نقش داشــت و 
از جمله مستشــارانی برای امر اطلاعات به ایران فرســتاد و با تجربیات کافی ساواک 
را ســازمان‌دهي کردند. بر طبق قانون تشیکل ســازمان امنیت اولاً ساواک بخشی از 
نخســت‌وزیری است، رئیس از جانب شاه معین می‌شود و معاون نخست‌وزیر می‌باشد 
ولی در واقع قدرتی فوق دولت دارد. ثانیاً برای امنیت ملی اســت اما به تدریج امنیت 
ملی مفهوم وســیعی پیدا کرد و در پناه آن هر جنایتی از جانب ساواک مجاز گردید. 
ســاواک ضابط دادرســی ارتش شــد و اختیارات قضایی یافت و در حقیقت دستگاه 

قضایی وسیع ارتش وسیله‌ای برای تحیکم قدرت ساواک شد.50 
منصــور رفیع‌زاده تصریح دارد که دلایل داخلی تشــیکل ســاواک تابعی از طرحهای 
بلندمدت ســیا و آمرکیا در ایران بود. او ضمن اینکه معتقد اســت ساواک در داخل کشور 
جز ســلب امنیت اجتماعی، سیاسی و فردی که کشور را به مثابه زندانی بزرگ شکل داده 
بود، وظیفه دیگری نداشــت، در حیطه خارجی هم جز تبعیت از طرحها و خواســته‌های 

آمرکیایيها و سیا وظیفه دیگری برعهده نمی‌شناخت. 
رفیع‌زاده که نمایندگی ســاواک در آمرکیا را عهده‌دار بود به درستی تأیکد میک‌ند که 
ســاواک در عرصه داخلی کارنامه‌ای سیاه از خود به نمایش گذاشت و با از میان برداشتن 

مخالفان حکومت به مثابه شعبه‌ای از سیا در ایران و خاورمیانه عمل میک‌رد. 
بنابراین می‌شود گفت ساواک هم به لحاظ داخلی و هم در عرصه خارجی جز آنچه سیا 
برای آن ترســیم کرده بود فعالیت دیگری برعهده نمی‌شناخت و در این میان آنچه هرگز 

50. جلال‌الدين مدني. تاريخ سياسي معاصر ايران. چ 3. قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا. ج 1، ص 584.
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مورد توجه قرار نگرفت دفاع از حاکمیت ملی و اســتقلال کشــور و نیز حمایت از حقوق 
اساسی مردم ایران بود. 

به نظر می‌رســد جنایات پرشمار و غیرانسانی شــهربانی رضاشاه و نقش قاطع شخص 
او در کشــتارها و صدها مورد نقض حقوق انســانی قابل دفاع‌تر از آنی باشد که سالها پس 
از او فرزندش محمدرضاشــاه با ساواکش بدان دست یازید. این بار دیگر حتی شخص شاه 
نیز اســتقلال عمل شايان توجهی از خود نداشت و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی و پلیسی او 

)ساواك( هم به‌گونه‌ای اسفبار در دام خواسته‌های بیگانگان افتاده بود: 
ســازمان اطلاعات و امنیت چرا تشــیکل شد؟ تشیکل این ســازمان آغازی بود برای 
ســلطه و سانسور و ایجاد رعب و وحشــت در بین مردم. رئیس سازمان از نظر نمودار 
اداری و تشــیکلاتی حکومت، زیر نظر نخســت‌وزیر بود اما در واقع رسماً زیر نظر شاه 
کار مي‌كرد. این سازمان می‌باید همه مأموران دولت، نشریات و مطبوعات و جمعیتها 
و هیئتهای مذهبی و ...را زیر نظر می‌داشــت. هیچکی‌ از نمایندگان مجلس شــورای 
ملی بدون نظر این سازمان نمی‌توانست وارد مجلس شود. در واقع ایران زندانی بزرگ 
شــده بود که ساواک در آن به بهانه امنیت کشور، دست به هر کاری می‌زد. در خارج 
از ایران نیز با ســیا و موساد همکاری داشت. با کشــورهای همجوار مبادله اطلاعات 
میک‌رد و در منطقه خاورمیانه پایگاه خود را لبنان قرار داده بود. محمدرضا با غرور به 
داشتن چنین سازمانی افتخار میک‌رد. این در حالی بود که در سال1354 سیا بیش از 
پنج هزار جاسوس در ایران داشت و این به آن جهت بود که آمرکیا پس از 28 مرداد 
1332 قدرت جایگزین انگلیس در ایران شده بود و برای منافع خود با برنامه‌ای وسیع 
پا به میدان گذاشته بود و ایران را به عنوان کی جزیره ثبات در منطقه می‌خواست تا 
بتواند خواسته‌هایش را پیش برد. تشیکل ساواک نیز در این راستا بود. در سال 1335 
لایحه تشــیکل ساواک ــ ســازمان اطلاعات و امنیت کشورــ توسط مجلس شورای 
ملی تصویب و این سازمان در سال 1336رسماً تأسيس گردید. سازمان ساواک مأمور 
ســرکوب و مقابله با مخالفان رژیم و مبارزات اســامی بود. ساواک با سیا ــ سازمان 
ـ ارتباط داشت و به تدریج به کی  ـ سازمان امنیت اسرائیل ـ امنیت آمریكا‌ــ و موساد ـ
سازمان مخوف تبدیل گردید. این سازمان که در واقع اداره مرکزی سیا در خاورمیانه 
بود تیمهای تعقیب و مراقبتهای متعدد داشت. نخست برای به دست آوردن اطلاعات، 
دستگیرشــدگان را به شــکنجه‌گاهها روانه میک‌ردند و ســپس آنها را به دادگاههای 
فرمایشــی می‌سپردند و پس از حکم دادگاه، که از قبل مشخص و معلوم بود، متهمان 
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را به زندانهای مخوف محکوم مي‌كردند. قســاوت و بی‌رحمی ساواک بدان حد بود که 
دبیرکل ســازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 اعلام کرد: »کارنامه هیچ کشوری در 
جهان ســیاه‌تر از کارنامه ایران در زمینه حقوق بشر نیست ...جلادان ساواک علاوه بر 
شوک الکترکیی و ضرب و شتم مخالفین، از انواع وحشی‌گريها استفاده مي‌كردند....51 
هنگامی که ســاواک در اواخر ســال 1335 تشیکل شد بیش از ســه سالی بود که از 
کودتای 28 مرداد 1332 ســپری می‌شــد و در این فاصله تقریباً تمامی مخالفان سیاسی 

حکومت به انحاء گوناگون سرکوب و منزوی شده بودند. 
طرفداران مصدق و گروههای سیاســی تشیکل‌دهنده جبهه ملی دیگر جایی در عرصه 
سیاســی نداشــتند و نهضت مقاومت ملی هم که از بقایای این گروهها تشیکل شده بود، 

دیگر رمقی نداشت. 
در همان حال حزب توده و گروههای چپ به شــدت سرکوب شده بسیاری از اعضای 

برجسته آن زندانی، اعدام و یا از کشور فرار کرده بودند. 
روحانیون و علمای مذهبی که در رأس همه آنها آیت‌الله کاشانی جای داشت، با توجه 
به مسائل روي داده براي ايشان پس از اعتراض به قرارداد كنسرسيوم كه به ضرب و شتم 
و دســتگيري وي منجر شد به اجبار گوشــه عزلت گزیده بود و فرمانداری نظامی کنترلی 
شــدید بر اعمال و رفتار او داشت و فدايیان اسلام که در اعتراض به سیاستهای غیراصولی 
رژیم دست به تحرکاتی جدی‌تر زده و حتی بر آن بودند حسین علاء عاقد قرارداد بغداد را 
به قتل برسانند، از سوی فرمانداری نظامی تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتند و رهبران 
آن اعدام شدند. در همان حال حکومت با عقد قرارداد کنسرسیوم نفت، عقد پیمان بغداد، 
برگزاری انتخابات فرمایشی و غیردموکراتکی جامعه ایرانی را از نشاط سیاسی ـ اجتماعی 
عاری ســاخته، نظمی قبرستانی جایگزین آن نمود. و با تقسیم غنایم نفت ایران و روند رو 
به گســترش نفوذ آمرکیا در ایران دور جدیدی از وابســتگی سیاسی، نظامی، اقتصادی و 

اطلاعاتی ایران به اردوگاه غرب تحت رهبری آمرکیا در حال تکوین بود. 
بدین‌ترتيب وقتی طرح تشــیکل ساواک مورد توجه قرار گرفت حکومتگران و حامیان 
خارجی آنان بر آن بودند سیاستهای در پیش گرفته شده پس از کودتای 28 مرداد 1332 

51. منصور رفيع‌زاده، همان، صص 25-24.
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را به‌گونه‌اي گســترده‌تر ادامه دهند.52 کارنامه ساواک طی سالهای بعد آشکارا این نظریه 
را اثبات میک‌ند: 

پس از 28مرداد حکومت نظامی در کشــور ما دائمی شــد و از همــان فردای کودتا 
کشــتار زیر شــکنجه، ترور در خیابان، ربودن مخالفین، حبس و تبعید و غیرقانونی و 
اعدام سیاســی جزء لاینفک کشورداری گشــت. و این ترور متشکل و سازمانی‌افته با 
تشــیکل ساواک )سازمان اطلاعات و امنیت کشور( وارد مرحله نوینی گشت. درکشور 
ما دســتگاه تروریستی و گانگســتری عظیمی به وجود آمد که در پیوند با سیاه‌ترین 

52. براي كســب اطلاعات بيشــتر در اين باره بنگريد به: جيمز بيل. شير و عقاب: روابط بدفرجام ايران و آمريكا. ترجمه 
فروزنده برليان )جهانشــاهي(. ويراســتاران: حســين ابوترابيان و عبدالرضا هوشــنگ‌مهدوي. صص 14-139؛ تقي 

نجاري‌راد، همان، صص 36-30.

تيمور بختيار در ديدار با توده‌ايهاي نادم ]822-4ع[
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ســازمانهای جاسوسی و تروریستی امپریالیســتی و صهیونیستی، از دست یازیدن به 
هیــچ جنایت و عمل پلیدی بــاک ندارد. اصول اخلاقی آن مافیایی اســت و مقیاس 
جنایات آن به طور باورنکردنی گســترده و وســیع. زندانهای این سازمان تروریستی 
دیگر بی‌نام و نشان است. دادگاههای نظامی فرمایشی هم دیگر برایش ایجاد مزاحمت 
مي‌كند. ربودن پنهانی هزاران نفر، نگاهداری آنان در شرایط دلخواه و به مدت دلخواه، 
تلاش برای سلب حیثیت و اعتبار و خدشه‌دار کردن شخصیت انسانی زندانیان، کشتن 
زیر شــکنجه، و با گلوله از قفا، پنهان کردن اجساد قربانیان و دزدی اموال مردم و در 
کی کلمه دســت زدن به کثیف‌ترین اعمالی که با حیثیت و شرف انسانی و با حرمت 
ـ همه و همه اینها شیوه‌هایی است که ساواک موجودیت  جامعه بشــری تناقض دارد ـ
خود را وابســته به وجــود و اعمال آنها می‌بیند و هرچه زمــان می‌گذرد اهمیت این 
سازمان فزون‌تر می‌شود و استغراق آن در باطلاق جنایت و فساد عمیق‌تر می‌گردد. ما 
را قصد بر شماری فهرست جنایات رژیم نیست. چنین کاری به چندین کتاب نیازمند 
است. تردیدی هم نیست که این کتابها به موقع خود نوشته خواهند شد. قصد ما تنها 
یادآوری این واقعیت اســت که در درون دســتگاه دولتی ضد ملی و ضد دموکراتکی 
ـ که در مجموع خویش طبق قانون به زیان مردم می‌چرخد ــ دســتگاه ترور  کنونی ـ
سازمانی‌افته‌ای وجود دارد که بر هیچ قانونی متکی نیست، جز خدمت به مرتجع‌ترین 
و هارترین محافل دربار پهلوی و امپریالیســم. در حــال حاضر دولت واقعی که بقیه 
دستگاه دولتی را هم زیر چکمه خود میک‌وبد، همین دستگاه ترور و آدمکشی است.53 
بسیاری از پژوهشگران و نیز آگاهان به امور در آن روزگار که بعدها سوء‌عملکرد ساواک 
را مشــاهده کردند، بر این باور قرار گرفتند که از همان آغاز طرح تشــیکل این سازمان با 
هدف سرکوب ایرانیان از اقشار مختلف صورت گرفت که به انحاء گوناگون روش استبدادی 

حکومت را برنمی‌تافتند. 
بدین‌ترتیب فقط حدود 12 سال پس از سقوط رضاشاه که سایه سنگین نظام استبدادی 
از کشــور رخت بر بست، بار دیگر نظمی مشابه با روشها و ابزارهای نو در حال شکل‌گیری 
بود. به عبارت دیگر طرح و تشــیکل ســاواک نشان تأسف‌باری بود از آغاز عصری نوین در 
نقض صریح قانون اساســی مشــروطیت و نادیده گرفته شدن حقوق اجتماعی، سیاسی و 

53. احسان طبري. پنجاه سال تبهكاري و خيانت سلسله پهلوي. بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا. صص 19-18.
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فردی ایرانیان از اقشار مختلف.54 
شخص شاه نیز دربارة علل تشیکل سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( عقایدی 
اظهار کرده است. او ضمن این که ساواک را سازمانی نظیر دستگاههای اطلاعاتی کشورهایی 
مانند آمرکیا، انگلیس، فرانســه و غیره می‌داند،55 مبارزه با کمونیســم و گروههای چپ را 
دلیل اصلی شکل‌گیری ساواک ارزیابی میک‌ند. شاه تصریح دارد که ایران به خاطر داشتن 
مرزهای طولانی با شــوروی همواره در معرض خطر از ســوی آن کشور بود و بدین‌ترتیب 
ساواک مأموریت یافت با ســرکوب حزب توده و سایر گروههای چپ خطر سلطه شوروی 

بر ایران را از میان بردارد: 
ســاواک پس از ماجرای مصدق، به منظور مبارزه با عملیات براندازی کمونیســتها در 
ایران تشــیکل شد. من نمی‌خواستم نســبت به رویه دول غربی در برابر کمونیستها، 
اظهارنظر و قضاوت کنم ولی فراموش نکنیم که ایران دارای کی مرز مشترک طولانی 
با اتحاد جماهیر شوروی اســت. گرچه ما موفق شدیم با این کشور روابط مودت‌آمیز 
حسن همجواری و همکاری اقتصادی برقرار کنیم، با این وجود باید بگویم که پس از 
جنگ جهانی دوم، مناســبات ما خالی از اشکال و نشیب و فراز نبود. زیرا در سالهای 
جنگ و تا 1325 قســمتی از خاک ایران در اشغال نیروهای شوروی بود و سپس در 
آخریــن ماههای حکومت مصدق حزب توده چنان قدرت یافته بود که امید داشــت 
ایران را تحت ســلطه خود درآورد. پس ما ناچار شدیم نه به خاطر دفاع از رژیم، بلکه 

به خاطر حفظ تمامیت ملی، این حزب را غیرقانونی و ممنوع اعلام کنیم.56
شــاه در جایی دیگر از کتابش پاســخ به تاریخ هدف از تشیکل ساواک را جلوگیری از 
اقدامات براندازانه‌ای می‌داند که پس از کودتای 28 مرداد 1332 در حال شــکل‌گیری بود 

و تصریح میک‌ند که برای تشیکل و تجهیز ساواک از سیا بهره فراوان گرفته شد:  
ایجاد ســاواک، به منظور مبارزه با فعالیتهای براندازی خارجی و داخلی علیه استقلال 
و تمامیت ارضی ایران بود. مســئولیت بنیان‌گذاری ساواک در سال 1332 به سپهبد 
تیموربختیار تفویض شــد. وی در این کار از»ســیا« کمک خواســت. تعداد زیادی از 

54. مصطفي الموتي، همان، ج 10، صص 207-210؛ ويليام ســاليوان و آنتوني پارســونز. خاطرات دو ســفير )غرور و 
سقوط(. ترجمه محمود طلوعي. تهران، علم، 1372. صص 93-99؛ تقي نجاري‌راد، همان، صص 103-100.

55. محمدرضا پهلوي. پاسخ به تاريخ. به كوشش شهريار ماكان. تهران، شهرآب، 1371. ص 369.
56. همان، ص 370.
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کارمندان ســاواک برای طی دوره‌های آموزشــی به آمرکیا رفتند و در اداره مرکزی 
»ســیا« به کارآموزی پرداختند. همچنین دوره‌های کارآموزی و بازآموزی انفرادی و 
دســته‌جمعی، برای کارمندان ســازمان اطلاعات و امنیت کشور در غالب سازمانهای 

اطلاعاتی اروپای غربی ترتیب یافت تا با روشهای آنان آشنایی حاصل کنند.57 
اشــرف پهلوی خواهر دوقلوی شــاه هم در تحلیلی مشــابه )ولی اندکی واقع‌بینانه‌تر( 
تصریح میک‌ند که ســاواک از سوی سیا و ســپس موساد پایه‌گذاری و تجهیز شد و هدف 

اساسی از تشیکل آن مبارزه با کمونیسم و گروههای چپ بود: 
ســاواک در واقع زاده همکاری مشترک ما و دوســتان آمرکیایی بود. اعضایش را سیا 
)CIA( با همکاری سازمان پلیس مخفی اســرائیل، موساد )MOSAD( تربیت کرده 
بودند. وظیفه اولیه ساواک کمک به شاه در جلوگیری از نفوذ کمونیزم بود که خطری 
درازمدت و همیشــه حاضر در صحنه به‌شمار می‌رفت. در این مدت اولین گام توسط 
تیموربختیار، اولین رئیس ساواک، برداشته شد و منجر به کشف باندی از کمونیستها 
گردید که چنان در ارتش رخنه نموده بودند که اگر شناســایی نشــده بودند، احیاناً 
مي‌توانســتند با کی کودتا زمام امور را در دســت بگیرند و بــا کمک خارج موفق به 
اســتقرار کی حکومت دست چپی در ایران بشوند. علی‌رغم تصویر مخوف و ترسناکی 
که بعدها از این ســازمان به جهانیان ارائه شــد، به گمان من ساواک سازمانی بود نه 
چندان بهتر و یا بدتر از دستگاههای پلیس مخفی و ضد اطلاعاتی دیگر کشورها مانند 
موســاد اسرائیل، یا SDECE فرانســه، و یا MI6 انگلستان. وظیفه ساواک این بود که 

شاه را از هرگونه مخالفت سیاسی در داخل کشور آگاه سازد.58  
برخی پژوهشگران و وابستگان نظامی و اطلاعاتی به رژیم پهلوی هم مبارزه با کمونیسم 
و جلوگیری از ســلطه شــوروی در ایران را از دلایل اصلی تشیکل ســاواک برشمرده‌اند. 
کریســتین دلانووا در کتابش ســاواک با برشــمردن موارد متعددی از ســلطه نظامهاي 
کمونیستی طرفدار شوروی در خاورمیانه و قاره آمرکیا، تشیکل ساواک را در ایران از سوی 

آمرکیایيها اقدامی براي جلوگیری از رخنه کمونیسم ارزیابی کرده است: 
...اســتدلال آمريكاييها چنین بود. البته، آنان از تار و مار شــدن کمونیستها در ایران 
خشنود بودند. اما محدودیت سرویسهای امنیتی ایران را که منحصراً برای داخل کشور 

57. همان، ص 371.
58. اشرف پهلوي. چهره‌هايي در آيينه: خاطرات اشرف پهلوي به قلم خودش )ناگفته‌هايي از خاندان پهلوي(. به كوشش سعيد 

قانعي. تهران، امير مستعان، 1371. صص 199-198.
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سازمانی‌افته بود به خوبی می‌شــناختند. از بعد از کودتای 28 مرداد 32، مستشاران 
آمرکیایی در سرویســهای امنیتی ایــران کار میک‌ردند. آنها بودند که تصمیم گرفتند 
ادارات مختلف امنیتی را در کی سازمان واحد جمع کنند که وظیفه‌اش اساساً فعالیت 
ضدجاسوســی در جهت اتحاد جماهیر شوروی باشد. آمريكاييها میان تهدید شوروی 
و خطر کمونیســم داخلی تفاوتی نمی‌دیدند. لذا به جای ایجاد دو ســازمان مستقل، 
کیی برای مراقبت درون‌مرزی، و دیگر برای مراقبت برون‌مرزی، هر دو وظیفه را درون 
ســازمان واحدی متمرکز کردند. ماده اول قانون تأسيس ساواک، گردآوری اطلاعات 

برای امنیت کشور بود و ماده دوم آن، تعقیب عملیات جاسوسی از هر سنخ.59
محســن مبصر از رؤســای شــهربانی دوره پهلوی هم ضمن اینکه تأسيس ساواک را 
در راســتای مبارزه با کمونیســم و حزب توده ارزیابی میک‌ند، مدعی است که این هدف 
هیچ‌گاه از ســوی ســاواک جدی گرفته نشــد و اقدام مؤثرتری در مبارزه بی‌امان با حزب 
توده و گروههای چپ صورت نگرفت.60 منوچهر هاشمی هم با ارائه تاریخچه‌ای از فعالیت 
کمونیســتها و حزب توده در ایران دوره پهلوی و اقداماتی که برای جلوگیری از گسترش 
مرام کمونیستی در ایران صورت گرفته بود، تشیکل ساواک را در راستای تداوم این مبارزه 

و از میان برداشتن گروههای چپ و حزب توده ارزیابی میک‌ند.61
با مروری گذرا به کارنامه ساواک در طول حدود بیست‌و‌دو سال فعالیت، آشکار می‌شود 
که مبارزه با حزب توده و کمونیســم نمی‌تواند تنها علت تشــیکل ســاواک در نظر گرفته 
شــود. شــاید به دلایل عدیده آمرکیايیها و سیا در آن روزگار فکر مبارزه با کمونیسم را به 
حکومتگران وقت کشــور القا کرده باشند، اما آنچه شد آنی نبود که گفته می‌شد. ساواک 
در طول دوران فعالیت البته گروههای چپ را نیز به شــدت تحت تعقیب قرار می‌داد، اما 
این تنها مأموریت و یا حیطه عمل آن باقی نماند. بلکه ســایر گروههای سیاسی، مذهبی، 
و فرهنگی و نیز اقشار وسیع دیگری از مردم کشور هیچ‌گاه از تیررس فشارها، آزاررسانيها 
و ســبعیتهای این ســازمان در امان نماندند. روحانیون و علمای مبارز، گروههای سیاسی 
طرفدار مصدق )جبهه ملی ـ نهضت آزادی( و دهها گروه و تشــکل دیگر به شدت از سوی 

59. كريستين دلا نووآ. ساواك. ترجمه عبدالحسين نيك‌گهر. تهران، طرح نو، 1371. صص 67-65.
60. محسن مبصر. پژوهش؛ نقدي بر خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست و گزيده‌هايي از يادمانده‌هاي نويسنده. به كوشش 

افشين مبصر. آمريكا، نشر كتاب، 1996م. صص 275-274.
61. منوچهر هاشمي، همان، صص 93-85.
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ســاواک تحت تقیب قرار گرفتند که هیچکی‌ با گروههای چپ همسویی نداشتند. بنابراین 
نمی‌توان پذیرفت که ســاواک صرفاً برای مبارزه با کمونیسم و از میان برداشتن گروههای 

چپ و حزب توده در ایران بنیان نهاده شد. 

روند تشکیل ساواک 
از اواســط سال 1335 اخبار و گزارشــهايي در نشریات و روزنامه ها منتشر می‌شد که 
حاکی از تلاش دولت علاء برای تشــیکل سازمانی اطلاعاتی ـ امنیتی بود. گفته می‌شد که 
با تشیکل این سازمان جدید بر فعالیت فرمانداری نظامی پایان داده خواهد شد و تریکبی 

از افسران و نیروها آن سازمان جدید را اداره خواهد کرد. 
در روز چهارشنبه 11 مهر ماه 1335 اعلام شد که هيئت‌وزیران طرح تشیکل سازمان 
امنیت را تصویب کرده اســت و برای تأسيس آن نیازی به تأیید و تصویب مجلس شورای 
ملی و ســنا وجود ندارد »زیرا کی اداره عمومی است که اجازه تشیکل آن با هیئت‌وزیران 
است«. با این حال تصریح شده بود حیطه فعالیت و اختیارات آن را باید مجلسین تعیین، 
تصویب و تأیید کنند. وعده داده شــده بود که بــه زودی در همین رابطه لایحه‌ای تقدیم 
مجلس شــورای ملی خواهد شد و چند روز بعد گفته شد که محل استقرار سازمان امنیت 
در خیابــان ایرانشــهر خواهد بود و براي اداره و ســازماندهی آن در مرحله اول 35 تن از 

افسران و درجه‌داران ستاد ارتش در نظر گرفته شده‌اند.62
آنچه بود از همان آغاز نگرانيهای فزاینده‌ای در میان مردم پدیدار شــد که به درستی 
پیش‌بینی می‌كردند با پای گرفتن سازمانی از این نوع بیش از پیش سرکوبها تداوم خواهد 
یافت و ســلب امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی مردم کشور از اقشار مختلف به 
نهایت خواهد رسید. برخی مخالفتها نیز به طور جسته و گریخته در نشریات انعکاس یافت. 
اما دولت وعده داد که نگرانيهای پیش‌آمده بی‌مورد اســت و این ســازمان جدید جانشین 
فرمانداری نظامی نخواهد شد. این اظهارات که از سوی وزیر جنگ دولت علاء ابراز شد به 
خاطر رعب و وحشت زاید‌الوصفی بود که فرمانداری نظامی در طول بیش از سه سال )پس 
از کودتای 28 مرداد 1332( در سراســر کشور ایجاد کرده و مخالفان سیاسی حکومت را 

62. محمدعلي سفري، همان، ج 2، صص 257-256.



...سازمان اطلاعات و...











امنيت  




43

به شدت سرکوب و منزوی ساخته بود. 
بدین‌ترتیب برای رفع نگرانی مردم، که البته از میان هم نرفت، گفته شــد که »مانند 
همه سازمانهای مشابه در دنیا فعالیت آن جلوگیری از عملیات خرابکارانه و اقداماتی است 
که مخالف مصالح کشور است.«63 با این حال مردم کشور و به‌ویژه آگاهان به امور سیاسی 
به درستی واقف بودند که مقصود از عملیات خرابکارانه و نیز مصالح کشور سرپوشی است 

برای سرکوبهای شدیدی که در آینده مخالفان حکومت پهلوی را نشانه رفته بود. 
چنانکه از خاطرات عیســی پژمان آخرین نماینده ساواک در عراق برمی‌آید طرح اولیه 
تشیکلات ساواک مدت کوتاهی پس از کودتای 28 مرداد 1332مود توجه قرار گرفت. اگر 
اظهارات پژمان قرین با واقعیت باشــد مأموریت تدوین طرح اولیه تشیکل ساواک برعهده 
سرلشــکر حسن پاکروان رئیس ســابق رکن 2 ستاد ارتش نهاده شده بود و گویا این طرح 
اولین بار از ســوی همین سرلشکر حســن پاکروان تهیه و تدوین شد. عیسی پژمان که به 
گفته خود از سوی ریاست رکن 2 ارتش، سرهنگ مصطفی امجدی، مأموریت یافته بود با 
حسن پاکروان ملاقات کرده در امر مهمی )که گویا خود او نیز از جریان آن بی‌اطلاع بود( 
او را یاری کند، بعدها در خاطراتش درباره این ملاقات و طرحی که از سوی پاکروان برای 

تشیکلات ساواک در دست تهیه بود، چنین نوشته است: 
... روز بعــد پس از حضور در محل خدمتی، به رئیس رکن دوم، ســرهنگ آن روز و 
تیمســار ســپهبد امروز، مصطفی امجدی، رئیس رکن 2 فرمانداری نظامی که رئیس 
بلاواسطه من بود مراجعه و مســئله همکاری با مرحوم تیمسار پاکروان را بدون ذکر 
موضوع یا مطلبی به ایشــان اطلاع داده و با کسب اجازه در رأس ساعت 4 بعدازظهر 
به دفتر فرماندار نظامی رفتم. ایشان در همان پشت میز سرتیپ تیمور بختیار نشسته 
بودند و باکمال ادب از جا برخاســته و اجازه نشســتن به من دادند. اظهار داشت: من 
فعلًا متن قانون و مقررات ســازمان اطلاعات و امنیت کشــور را که باید تشیکل شود، 
نوشته‌ام. به میز کوچک دیگری که در کنارش بود هدایتم کرد و گفت آنها را بخوانید، 
ممکن اســت خط فارسی من چندان خوب و خوانا نباشــد، اگر اشکالی دارید سؤال 
کنید. من شروع به خواندن متن یا طرحی که باید به صورت قانون در بیاید و سازمان 
اطلاعات و امنیت کشــور طبق آن تشیکل شود، کردم. هر جا کلمه یا کلماتی ناخوانا 
و یا جمله‌ای ناقص و نامفهوم بود از ایشان سؤال میک‌ردم، بلافاصله از کار خود دست 

63. آيت‌الله ابوالقاسم كاشاني به روايت اسناد. تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1379. ج 2، ص 787.
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کشــیده و متن را برای من می‌خواند و اگر اشــکالی در معنا و مفهوم جملات داشت 
بــا هم تبادل فکر کرده صحیح‌ترین را در جا و محلش می‌نوشــتم. من از قرائت متن 
قانونی تشیکل چنین سازمانی و مقررات و وظايف اجرايی هرکی از ادارات مختلف آن 
واقعــاً لذت بــردم و فکر کردم با این مواد و با این نحوه و طرز اجرا آن چنان امنیت و 
آسایشــی برای مملکت و ملت به وجود خواهد آمد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه 
خواهد بود. زیرا آنچه که از نظر جمع‌آوری اطلاعات و بهره‌برداری و بهره‌گیری از آنها 
به خاطر تأمین منافع و مصالح ملت و ایجاد امنیت در سراسر کشور نوشته بود جالب 
و امیدوارکننده بود.64 ســاواک و ســازمانی که مرحوم پاکروان طرح‌ریزی کرده بود، 
سازمانی جز خدمتگزار واقعی ملک و ملت نبود. سازمانی که جز تأمین رفاه و آسایش 
مردم نظری نداشــت. هدفی جز مبارزه با عناصر فاســد و مخرب، و عوامل خرابکار و 
خائن به ملت و کشــور نداشــت، جمع‌آوری اطلاعات برای تأمین امنیت، نه امنیت و 
آســایش را فدای اطلاعات و خبرچینی و ایجاد زحمــت و ناراحتی و نارضایتی برای 
مردم کردن و استفاده از کل عناصر و عوامل ارتشی و غیرارتشی پاکدامن، درستکار ، 

باشرف و خدمتگزار برای اجرای قانون و مقررات ساواک.65 
چنانکه از نوشــته‌های پژمان برمی‌آید گویــا در همان هنگام تدوین مقررات مربوط به 
حیطه فعالیت و عمل ســاواک هم تردیدهایی به وجود آمده بود که مقررات وضع شــده 
امکان فراوانی برای ســوء‌عملکرد تشیکلات در دست تأسيس فراهم خواهد آورد و موجب 
خواهد شد اعضای آن تشیکلات با بهره‌گیری از امکانات و اختیارات وسیع و کمتر محدود 
شــونده‌ای که برای آن وضع شده است در مسیری انحراف‌آمیز گام نهند و در نتیجه خود 

عامل فساد و ناامنی شوند: 
...چنــد روزی پاکنویس این قوانین و مقررات و وظائف، آن هم در حضور خود مرحوم 
پاکروان، به طول انجامید. ســپس ســؤال کردم: تیمســار فکر میک‌نید این قوانین و 
مقررات که منجر به تشــیکل سازمان اطلاعات و امنیت کشور خواهد شد، با وظائفی 
که برای هر اداره نوشــته‌اید، به واقع و حقیقت اجرا و منجر به تأمین منافع و مصالح 
واقعی ملت و کشــور خواهد شد؟ اظهار داشــت: بلی، به شرط آنکه به دست افسران 
و غیرنظامیــان با شــرف و خدمتگزار و پاکدامن و علاقه‌مند به ملک و ملت ســپرده 

64. ترديدي نيســت كه قضاوت عيســي پژمان درباره عملكرد و حيطه فعاليت ســاواك با آنچه اتفاق افتاد هيچ‌گونه 
سازگاري و همخواني ندارد.

65. عيسي پژمان، اسرار بستن قرارداد 1975 الجزاير، صص 12-13؛ نيز بنگريد به: عيسي پژمان. اثر انگشت ساواك، رازها، 
ناگفته‌ها و ناشنيده‌ها. پاريس، ژن، 1994/1372. صص 86-83.
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شود. گفتم: این افســران و غیرنظامیان حائز چنین شرایطی از کجا و چگونه انتخاب 
و جمــع‌آوری میک‌نید و چنین ســازمانی را به وجود خواهیــد آورد ؟ گفت: مملکت 
وســیعی با عناصر و عوامل انسانی خیلی خوبی داریم، هر اندازه که قضاوتهای نابجای 
ایرانــی ما را غیر از آنچه که هســتیم به عالــم معرفی کرده ولی در ارتش و ســایر 
ســازمانهای انتظامی و ادارات مختلف دولت و سازمانهای غیرنظامی و حتی در همین 
بازار و دکانها که به نظر من و شما خیلی کوچک و کم‌اهمیت جلوه میک‌نند، افرادی 
که حائز شــرایطی خیلی بالاتر از آنچه که فکرش را میک‌نید وجود دارد اما نشناخته 
هســتند. این‌گونه اشــخاص را تصادف و اتفاق و یا هر مورد دیگری به انسانهای دیگر 
می‌شناساند. باید با تمام قوت و قدرت و صبر و حوصله جست‌و‌جو کرد و از بین بهتر، 
بهترین را برای تشیکل این سازمان انتخاب کنیم. البته انتخاب اولیه و تشیکل اولیه، 
طرز کار و رفتار اولیه تشیکل‌دهندگان چنین سازمانی اگر درست باشد، تا ثریا کارها 
درســت و نتایج ارزنده‌ای برای تأمین منافع و مصالح ملک و ملت به دســت خواهد 

آمد. ولی اگر: 
خشت اول چون نهد معمار کج        تا ثریا می‌رود دیوار کج66 	

سپهبد محسن مبصر هم در خاطرات خود این اظهارات عیسی پژمان را تأیید میک‌ند 
و می‌نویســد که وقتی آشکار شــد با پایان تدریجی دوران فعالیت فرمانداری نظامی هنوز 
مخالفان سیاســی رژیم )و عمدتاً حزب توده و کمونیسم( چنانکه باید ریشهک‌ن نشده‌اند و 
در همان حال رکن 2 ارتش هم نخواهد توانست جانشین مناسبی برای فرمانداری نظامی 
باشد. طرح تشیکل ساواک مورد توجه قرار گرفت و حسن پاکروان عهده‌دار تدوین مقررات 
مربوط به تشیکل ساواک شد. مبصر که گویا خود نیز در بخشهایی از طرح مذکور مشارکت 

کرده بود، در این باره چنین نوشته است: 
فرمانداری نظامی تهران هنگامی که می‌رفت پایان پذیرد هنوز خطر کمونیسم و تجدید 
قوای حزب شکســت‌خورده و متلاشی‌شــده توده، به‌گونه‌ای اطمینان‌بخش از میان 
برنخاســته بود و لزوم تشیکل کی سازمان اطلاعاتی و امنیتی جوابگوی نیازمنديهای 
کشــور، به‌ویژه با فقدان فرمانداری نظامی، بیشتر احساس می‌شد. برای طرح‌ریزی و 
بنیان‌گذاری چنان ســازمانی که بتواند در گامهای نخستین کارهای پایان نیافته رکن 
دوم ســتاد ارتش را به انجام رســانده و جای خالی فرمانداری نظامی را پر کند و به 

66. همان، صص 14-13.
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تدریج پس از تکمیل سازمان، امنیت برون‌مرزی و درون‌مرزی را از جنبه‌هاي مختلف 
آن برآورد، کمیســیونی به سرپرستی شادروان سرلشکر حســن پاکروان و با شرکت 
آگاهان و متخصصین کارهای اطلاعاتی در فرمانداری نظامی )درحال پایان پذیرفتن(، 
تشــیکل یافت. من )سرهنگ ستاد محسن مبصر( در آن روزها، هم ریاست تجسس و 
اطلاعات رکن دوم ســتاد ارتش را برعهده داشتم و هم رئیس ستاد فرمانداری نظامی 
تهران و راه‌آهن سرتاسری کشور بودم و در کمیسیون گفته شده نیز عضویت داشتم و 
مأموريت بررسی و پیشنهاد سازمان ادارة کل امنیت داخلی )اداره کل سوم( سازمانی 
که می‌رفت به وجود آید، به من محول شــده بود. با تجربه‌های چندین ســاله‌ای که 
درباره امنیت داخلی از جنبه‌های گوناگون آن داشتم، طرح خواسته شده را در اندک 
زمانی فراهم و پیشنهاد کردم. این طرح دربست مورد تصویب قرار گرفت و گذشته از 
آنکه استخوان‌بندی سازمانی اداره کل سوم سازمان امنیت و اطلاعات کشور )ساواک( 
روی آن بنیانگذاری شــد، می‌توانم بگویم که ســاواک هم تنها با آن طرح آغاز به کار 
کرد. خود من هم به ریاست آن اداره کل پیشنهاد شدم. با آنکه این پیشنهاد به تصویب 
رســیده و فرمان انتقال من از ارتش به سازمان امنیت و اطلاعات کشور ابلاغ گردیده 
بود، من به دلیلهایی که از آوردن آن خودداری میک‌نم، از پذیرفتن آن ســرباز زدم و 
با کمک شــادروان ارتشبد عبدالله هدایت رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، در ارتش باقی 

ماندم و با سمت وابسته نظامی ایران در کشورهای عربی به بغداد عزیمت کردم.67
شواهد و قراینی هم وجود دارد که حاکی از همکاری نزدکی برخی از افسران ارشد سیا 
با دولت کودتا و فرمانداری نظامی تیمور بختیار برای طرح و تشیکل کی واحد اطلاعاتی‌ـ 
امنیتی کارآمد اســت. بدین‌ترتیب می‌شود استنباط کرد که میان اقدام حسن پاکروان در 
تدوین طرح اولیه تشــیکل ساواک با فعالیتهای همزمان مأموران سیا در ایران هماهنگی و 

ارتباط مستقیمی وجود داشته است. 
بنابراین باید گفت که آمرکیایيها و سیا از همان آغازین مراحل طرح تشیکل ساواک در 
جریان امور قرار داشــته‌اند و این هم که در گزارشها و اسناد متعدد از سیا به عنوان طراح 

و مؤسس اصلی ساواک یاد می‌شود مؤید همین موضوع است.68
مارک. ج. گازیوروســکی درباره حضور مأموران اطلاعاتی ـ امنیتی سیا در ایران )پس 

67. محسن مبصر، همان، صص 238-236.
68. عبدالرحمن احمدي. ساواك و دستگاه اطلاعاتي اســرائيل. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1381. 

صص 78-74.



 9
ز 1

ايي
، پ

 6
3 

ش
 ،1

6 
س

48

از کودتا( و تلاش آنان برای طرح و تشــیکل واحدی اطلاعاتی ـ امنیتی درکنار فرمانداری 
نظامی چنین نوشته است :

ســیا تعلیم نیروهای اطلاعاتی ایران را نیز آغازکرد. در سپتامبر 1953 ]1332[ کی 
ســرهنگ ارتش آمرکیا که ســالها برای سیا در خاورمیانه کار کرده بود  و پیش‌زمینه 
وســیعی در کار پلیسی و کارآگاهی داشت در پوشش وابســته نظامی به ایران اعزام 
شــد. مأموریت او ســازمان دادن و فرماندهی کی واحد جدیــد اطلاعاتی بود که در 
آن زمان زیر نظر فرمانداری نظامی تهران تأســيس شــد که در دســامبر 1953 زیر 
فرماندهی ســرتیپ تیمور بختیار قرار گرفته بود. سرهنگ همکاری نزدکیی با بختیار 
و زیردســتانش داشــت، این واحد را فرماندهی میک‌رد و به اعضای آن فنون پایه‌ای 
اطلاعات از قبیل روشــهای مراقبت و بازجویی، عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و امنیت 
ســازمانی را یاد می‌داد. واحد اطلاعاتی بختیار نخســتین سازمان اطلاعاتی امروزی و 

کارآمد بود که در ایران عمل میک‌رد.69
گازیوروسکی در جایی دیگر از همین کتاب چنین نوشته است: 

ســرهنگی از ارتش آمرکیا که اندکی پــس از کودتای 1953]1332[ برای آموزش و 
فرماندهی واحد اطلاعاتی جدید ســرتیپ بختیار به ایران فرستاده شده بود تا مارس 
1955]1334[ در ایران ماند و در این زمان با دســتة ثابت‌تری از پنج افســر ســیا 
جایگزین شــد. در 1956]1335[ شــاه پس از مشــورت با مقامهای آمرکیا تصمیم 
گرفت این واحد اطلاعاتی را تجدید ســازمان کند و گســترش دهد. ســازمان جدید 
که ســاواک نام گرفت زیر فرماندهی بختیار قرار گرفت که معاون نخســت‌وزیر شد و 
امکان دسترسی مستقیم به شــاه به داده شد. نخستین هدف شاه از تأسيس ساواک 
ایجاد دســتگاه اطلاعاتی امــروزی کارآمدی بود که قادر باشــد تهدیدهای داخلی و 
خارجی علیه سلطة او را شناسایی و با آنها نبرد کند و از رقابتهای خرد و ریز و لختی 
دیوانســالارانه‌ای که واحدهای اطلاعاتی موجود )مثــاً واحدهای ارتش، ژاندارمری و 
شــهربانی( گرفتار آن بودند رها باشــند ]...[ بختیار در ]سال[ 1956]1335ش[ به 
آمرکیا ســفر کرد تا با مقامهای آمرکیایی مشــاوره کند و نحوه کار سیا و اف. بی. آی 
را بررســی کند. ]...[ رایزنی و آموزش آمرکیایيها در تبدیل ســاواک به کی سازمان 

اطلاعاتی کارآمد حیاتی بود.70

69. مارك.ج. گازيوروسكي. سياست خارجي آمريكا و شاه: بناي دولتي دست‌نشانده در ايران. ترجمه فريدون فاطمي. تهران، 
نشر مركز، 1371. ص 162.

70. تقي نجاري‌راد، همان، صص 38-36.
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قانون تشکیل ساواک 
بدین‌ترتیب وقتی دولت حســین علاء بر آن شد رسماً تشیکل ساواک را مورد تأیید و 
تصویب قرار دهد طرح تشــیکلاتی آن آماده بود. وزیر کشــور وقت اسدالله علم، که لایحه 
تشــیکل ســاواک را به مجلس شــورای ملی ارائه داد، تصریح کرد که این قانون متضمن 
هیچ‌گونه مضاری برای کشــور نخواهد بــود و هنگامی که برخی از نمایندگان، به اصطلاح 
بــرای خالــی نبودن عریضه، برخی مفــاد آن را مورد انتقاد قرار داده و نســبت به عواقب 
ســوء‌تصویب آن هشدار دادند، موافقان و نیز وزیر کشــور ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون 

طرح نگرانی مخالفان را بی‌مورد دانستند. 
در هرحال، مجلس شــورای ملی با اکثریت آراء طرح تشیکل ساواک و مواد قانونی آن 
را تصویــب و تأیید نمــود. پس از آن لایحه برای تصویب نهایی و ابلاغ به دولت به مجلس 
سنا رفت. در مجلس سنا هم چند تن از نمایندگان بر لایحه تصویب شده مذکور انتقاداتی 
وارد ســاختند. ا ز جمله ابراهیم خواجه‌نوری آن را ظالمانه‌ترین لوایحی برشمرد که تا آن 
روزگار از سوی دولت به مجلسین شورای ملی و سنا ارائه شده بود. او تصریح کرد که پس 
از تصویب و لازم‌الاجرا شــدن این لایحه قانونی مضرات و مشکلات عدیده‌ای متوجه مردم 
کشور خواهد شد و موجبات سوء‌استفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت. 
وزیر دادگســتری که به هدف دفاع از لایحه در مجلس سنا حضور یافته بود نگرانيهای 
خواجه‌نوری را بی‌مورد خوانده و تصریح نمود که دولت هیچ‌گونه مقصود سوئی از تصویب 
این قانون و تشــیکل ســاواک ندارد و مدعی شد که در ارائه این لایحه دولت اقدام تازه‌ای 
جز آنچه سابق بر این به‌طور پراکنده در دستگاه قضایی و غیره مجرا بوده انجام نداده است.

عباسقلی گلشائیان وزیر دادگستری خواجه‌نوری را متهم ساخت که به خاطر ناآگاهی 
از محتوای قانون بر آن ایراد وارد کرده است و افزود که هیچ‌گونه قرینه‌ای مبنی بر ظالمانه 
بودن طرح قانونی تشــیکل ساواک وجود ندارد. ســناتور سپهبد احمد امیراحمدی هم در 
دفاع از ســخنان گلشــائیان وزیر دادگستری تصویب قانون ســاواک را برای امنیت کشور 
ضروری و تردیدناپذیر ارزیابی کرد. با این حال خواجه‌نوری قانع نشــد و در پایان سخنانی 
)که پس از دفاعیات وزیر دادگســتری و امیراحمدی ایراد کرد( در توصیف قانون تشیکل 
ســاواک شعری را قرائت کرد که حاوی مضمونی هشدارآمیز نسبت به عواقب سوء تشیکل 
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ك مراسم داخلي ]830-288م[
ك در ي

س اداره اول و تعدادي از مديران ارشد ساوا
پ فرزين رئي

ك و سرتي
س ساوا

لله نصيري رئي
ت‌ا

ك به اتفاق نعم
علي معتضد از رؤساي ساوا
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و فعالیت »سازمان اطلاعات و امنیت کشور« بود.71
ســناتور جمال امامی هم مخالفتهای دیگری با لایحه قانونی تشــیکل ســاواک ابراز 
داشت، اما پیشاپیش آشکار بود که این‌گونه مخالفتها از اهمیت چنداني برخوردار نیست و 
بدین‌ترتیب مجلس سنا هم پس از چند جلسه مباحثه و مشاوره نهایتاً رأی به تأیید آن داد.72

در قانون تشیکل سازمان اطلاعات و امنیت کشور، که در 23 اسفند 1335 به تصویب 
رسید، چنین آمده است: 

قانون مربوط به تشیکل سازمان اطلاعات و امنیت کشور
مصوب 23 اسفند ماه 1335

مــاده 1. برای حفظ امنیت کشــور و جلوگیری از هرگونــه توطئه که مضر به مصالح 
عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست‌وزیری تشیکل 
می‌شــود و رئیس سازمان سمت معاونت نخست‌وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت 

همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.
ماده 2. سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است : 
الف. تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور؛

ب. تعقیب اعمالی که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که 
برضد استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام میک‌نند؛

ج. جلوگیری از فعالیت جمعیتهایی که تشیکل و اداره کردن آن غیرقانونی اعلام شده 
یا بشــود و همچنین ممانعت از تشــیکل جمعیتهايي که مرام و یا رویه آنها مخالف 

قانون اساسی است؛
د. جلوگیری از توطئه و اسباب‌چینی بر ضد امنیت کشور؛

ه‍.. بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر : 
1. بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب 

22 خرداد 1310؛
2. جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون یکفر عمومی مصوب 23 دی ماه 

1304 پیش‌بینی شده است؛
3. بزه‌هــای مذکور در مــواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون 

دادرسی و یکفر ارتش مصوب 1317؛

71. همان، صص 40-38.
72. همان.
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ماده 3. مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور 
در این قانون و انجام وظايف در زمره ضابطین نظامی محســوب و از این حیث دارای 
کلیــه اختیارات و وظائف ضابطین نظامی خواهند بــود و از تاریخ تصویب این قانون 
رسیدگی به کلیه بزه‌های مذکور در صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی خواهد بود. 

تبصره 1. انجام وظایف و تکالیف ســازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط 
نظامی محسوبند به هیچ‌وجه مانع انجام وظايف و تکالیفی که به موجب قانون دادرسی 
و یکفر ارتش برعهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع 
اجراي قوانین و احکام و آيين‌نامه‌ها و مقرراتی که مربوط به تکالیف مأمورین نظامی و 

ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله است نمی‌باشد. 
تبصره 2. رســیدگی به بزه‌هایی که به موجب ایــن قانون در صلاحیت دادگاه دائمی 
نظامی شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه‌های مزبور که قبل از تصویب این قانون 
در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هرگاه بر علیه متهمین یکفرخواست 
صادر نگردیده پرونده‌های متشــکله به دادســتانی ارتش جهت تعقیب و رســیدگی 
فرستاده می‌شــود و نسبت به پرونده‌هايی که یکفرخواست صادر شده در دادگاههای 

مربوط رسیدگی خواهد شد. 
ماده 4. کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هرگاه متهم به ارتکاب بزهی شوند 
کــه راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها داشــته باشــد در حکم 
نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات قانون دادرسی و یکفر ارتش 

مصوب 1317 تابع دادگاههای دائمی نظامی خواهند بود.
ماده 5. اساســنامه سازمان و آيین‌نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این 

قانون با تصویب هیئت دولت قابل اجرا است. 
قانون فوق که مشــتمل بر پنج ماده و دو تبصره است درجلسه پنجشنبه بیست‌و‌سوم 

اسفند کیهزار‌وسيصد‌وسي‌وپنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. 
رئیس‌مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت73 
قریب به دو ســال بعد و در 4 دی ماه 1337 از ســوی مجلس شورای ملی اصلاحاتی در 
قانون مذکور صورت گرفت و دو ماده قانونی به شرح زیر )به عنوان اصلاحیه( بدان افزوده شد: 

73. مجموعــه قوانين و مصوبات دوره نوزدهم قانونگذاري مجلس شــوراي ملي. تهران، مجلس شــوراي ملي، 1343. ج 1، 
صص‌5-7؛ نيز بنگريد به: تقي نجاري‌راد، همان، صص 229-230؛ هارالد ايرنبرگر. درباره ساواك به مثابه يكي از ابزارهاي 
سلطه امپرياليسم و ارتجاع. بي‌جا، جمعيت آزادي، 1978م. صص 41-44؛ اصغر صارمي‌شهاب. احزاب دولتي و نقش آنها 

در تاريخ معاصر ايران. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378. صص 78-79؛ اسكندر دلدم. اسرار زندان اوين، همان، 

صص 44-47؛ درباره جنايات ساواك. بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا. صص 196-195.
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قانون اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
مصوب 4 دی ماه 1337

ماده اول ـ در مورد بزه‌های مصرح در قانون ســازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب 
بیســت‌و‌نهم ]صحیح بیست‌و‌سوم[ اســفند ماه 1335 هرگاه متهم نظامی یا کارمند 
نیروهای مســلح شاهنشاهی باشــد وظیفه ضابطین به عهده اشخاص مندرج در ماده 

123 قانون دادرسی و یکفر ارتش و مأمورین سازمان ضد اطلاعات خواهد بود. 
ماده دوم ـ مأمورین سازمان ضد اطلاعات در زمره ضابطین نظامی محسوب می‌شوند.

قانون فوق که مشتمل بر دو ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه 
چهارم دی ماه يك‌هزار‌وسيصد‌وسي‌وهفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نایب‌رئیس‌مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی74
از دیگر قوانینی که تقریباً همزمان با تصویب قانون تشــیکل ساواک از تأیید و تصویب 
نمایندگان مجلســین شــورای ملی و سنا گذشــت، »قانون حفظ امنیت اجتماعی« بود. 
گواينكه این قانون ارتباط مســتقیمی با وظایف تعریف شــده برای ساواک نداشت اما طی 
سالهای بعد مخالفت مردم از اقشــار مختلف )بالأخص تحت رهبری روحانیون و علما( بر 
ضد حکومت روندی تمام نشــدنی گرفت، قانون مذکور مکــرر مورد توجه قرار گرفت و با 
تشــیکل کمیسیونهای امنیت اجتماعی در شهرهای مختلف که نمایندگان ساواک هم در 
آن حضوری پررنگ داشــتند محکومیتهای مکرری برای مخالفان حکومت صادر شــد.75 
با اســتناد به همین مواد قانونی روحانیون و افراد پرشــمار دیگری از مخالفان حکومت در 
طول دهه 1340 و 1350 به بخشــهای مختلف کشور تبعید شدند. در قانون حفظ امنیت 
اجتماعی که شــامل 6 ماده بود و در 23 بهمن ماه 1335 از تصویب مجلس شــورای ملی 

گذشت، چنین آمده بود : 
قانون حفظ امنیت اجتماعی
مصوب 23 بهمن ماه 1335

مــاده 1. برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیســیونی به نام 
)کمیسیون امنیت اجتماعی( مرکب از فرماندار ـ رئیس دادگاه شهرستان و در صورت 
نبودن رئیس دادگاه شهرســتان رئیس دادگاه بخش ـ دادســتان ـ رئیس شهربانی و 

رئیس ژاندارمری به ریاست فرماندار تشیکل می‌شود.

74. مجموعه قوانين و مصوبات دوره نوزدهم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، ج 1، همان، صص 8-7.
75. پرداختن به اين موضوع مجال ديگري مي‌طلبد.
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ماده 2. وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از: 
الف. رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با 
کیدیگر تحرکی نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش 

را عملًا فراهم سازند؛
ب. رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به تمرد و خودداری از دادن 
بهره یا امتناع از عمل کشــت یا جلوگیــری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از 
مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالیکت یا بقســمی که مانع انجام وظیفه 

مأمورین دولت باشد وادار نمایند؛
ماده 3. در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف 
را پس از ثبوت تقصیر به دو ماه تا شــش ماه اقامت اجباری در محلی که کمیســیون 

سپهبد نعمت‌الله نصيري رئيس ساواك در مراسم تشيع جنازه سرتيپ زندپور رئيس 
كميته مشترك ساواك ]18-47342ن[
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تعیین کند به اســتثنای نقاط بد آب و هوا محکوم می نماید. کمیسیون می‌تواند نظر به 
اهمیــت تقصیر و تأثیــر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجرا موقت تا صدور حکم 
نهایی صادر نماید. قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداريهای مستقل با تأیید وزارت کشور 
و در حوزه فرمانداريهای تابعه استانداريها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته می‌شود.

ماده 4. تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم ابلاغ شود و محکوم علیه حق  دارد 
در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که 
عمل در حوزه آن واقع شــده شکایت نماید. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور 
متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رأی مقتضی صادر خواهد نمود. طرز رسیدگی 
دادگاه اســتان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و رأی دادگاه قطعی و 

لازم‌الاجرا است. 
مــاده 5. محکومین به حکــم قطعی لازم‌الاجرا پس از انقضــاء ربع مدت محکومیت 
می‌توانند تقاضای بخشــودگی نمایند. در این صورت پرونده امر به دادگاه اســتان که 

مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع می‌شود رأی دادگاه استان قطعی است.
ماده 6. وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز سه‌شنبه بیست‌و‌سوم بهمن ماه کیهزارو 
سیصد‌و‌سی‌و‌پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. 

رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت76
پس از تصویب نهایی قانون تشــیکل ساواک در مجلس شــورای ملی و سنا شاه طی 

فرمانی به شرح زیر هیئت دولت را به اجرای آن ملزم نمود: 
با تأییدات خداوند متعال

ما
پهلوی شاهنشاه ایران 
]محل صحه ملوکانه[ 

نظر به اصل بیست‌و‌هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:
ماده اول ـ قانون مربوط به تشــیکل ســازمان اطلاعات و امنیت کشور که به تصویب 
مجلســین سنا و شورای ملی رســیده و منضم به این دستخط است77 به موقع اجرا 

گذاشته شود.

76. مجموعه قوانين و مصوبات دوره نوزدهم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، ج 1، همان، صص 5-3.
77. براي اجتناب از اطاله كلام از انضمام قانون تشكيل ساواك به دستخط شاه اجتناب شد.
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ماده دوم ـ هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ 29 اسفند ماه 1335 
شماره 4684- 10فروردین ماه 36- دفتر مخصوص شاهنشاهی

بدین‌ترتیب با تصویب و تأیید نهایی قانون تشــیکل ســاواک این سازمان جدیدالولاده 
آمــاده بود، چنانچه دلخواه حکومتگران و البته حامیان خارجی آنها بود، فعالیتش را طبق 
وظایفــی که برای آن تصویب شــده بود، آغــاز کند. با این توضیح کــه، در همان مقطع 
هم، حتی خوشــبین‌ترین ناظــران و آگاهان به امور نیز، در جبین این ســازمان در حال 

شکل‌گیری، نور رستگاری نمی‌دیدند.


